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تحليل جايگاه محله گرايي در كنترل رفتارهاي نابهنجار شهروندي 
با تاكيد بر مفهوم هويت سازي محلات شهر
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چکيده
از  ادبيـات جامعه شناسـي و جغرافيـاي شـهري معاصـر يكـي 
ويژگي هـاي عمده كلان شـهرهاي كنوني را كاهـش نگران كننده 
پيوندهـاي اجتماعـي و اخلاقـي شـهروندان و كنتـرل رفتارهاي 
نابهنجـار شـهري مي دانـد. در واقـع در كنـار معيارهـاي متعدد 
تعييـن كننـده جغرافيايـي، اقتصـادي، اداري، فني و شـبكه اي، 
كلان شـهر كانون اجتماعي- فضايي اسـت كه به تناسـب افزايش 
جمعيـت، توسـعه نظـام كار فني و نيز بالا رفتـن حجم انتظارات 
سـاكنين آن، پيوسـته در معرض اشـكال مختلـف از كاهش و يا 
گسسـت در پيوندهـاي اجتماعـي و اخلاقـي قـرار دارد. بـر ايـن 
اسـاس پرداختـن بـه مفهوم محله محـوري و تحليـل جايگاه ان 
در كنتـرل رفتارهـاي اجتماعـي از مووضعـات مهمـي اسـت كه 
لازم اسـت در حـوزه نظـري مـورد بررسـي قـرار گيـرد. در ايـن 
مقالـه بـا روش توصيفـي- تحليلـي و روش اسـتدلال منطقـي و 
ابزار گرداوري داده مشـتمل بر مطالعات كتابخانه اي و اسـنادي 
بـه ايـن مقولـه پرداخته مـي شـود. در پايـان نيز جايـگاه محله 
محـوري و برنامـه ريزي محله محور در كنترل رفتارهاي ناسـالم 

و نابهنجـار شـهري مـورد تحليـل قرار خواهـد گرفت.
واژگان كليـدي: محله گرايـي، رفتارهاي نابهنجار شـهروندي، 
هويت سـازي محلـه اي، كنترل اجتماعي، نظريه هـا و راهكارها.
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Analyzing the role of neighborhood control ab-
normal behavior with an emphasis on the concept 
of citizenship identity Neighborhoods
Abstract
Contemporary literature, sociology and urban geography 
are one of the major characteristics of the current metropo-
lises reduced social ties and moral concern of citizens and 
city views abnormal behavior control. In fact, in addition to 
numerous criteria to determine the geographic, economic, 
administrative, technical, network, metropolitan community 
center - a place in which to fit the increasing population, de-
velopment of technical work and also raise the expectations 
of its inhabitants, continuously exposed to various forms of 
reduced or rupture in the social and moral ties. Accordingly, 
the concept of neighborhood oriented and analysis of its role 
in controlling social behavior is an important topic in the 
field of theoretical is examined. The analytical method and 
the method of logical reasoning, and the data, including li-
brary and documentary studies have examined this issue is. 
In the end, a central neighborhood and neighborhood plan-
ning axis position control unhealthy and abnormal behaviors 
city will be analyzed.
Key words: community-oriented, abnormal behavior, citi-
zenship, community identity, social control theories and so-
lutions.
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مقدمه
محققـان اجتماعـی عوامـل مختلفـی را بـرای توجيه بالا 
رفتـن ميـزان و نيـز تنـوع يافتـن انحرافـات اجتماعی در 
شـهرها ذكـر می كنند كه پرداختـن به هر يـک از آنها در 
جـای خود بسـيار مغتنم اسـت، امـا آنچه امـروزه اهميت 
بسـيار دارد و كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه، پرداختن 
بـه بسـترهايی اسـت كـه زمينه هـای بـروز انحرافـات و 
آسـيب های اجتماعی در شهرهای بزرگ را فراهم می آورد 
و آن كاهش همبستگی های اجتماعی و در پی آن، كاهش 
كنترل اجتماعی غيررسـمی در اين شهرهاسـت. از سويي 
ديگـر، در گذشـته نه چنـدان دور محله به عنوان بخشـی 
از فضـای شـهری، بـا نقش هـا و كاركردهـای اجتماعـی 
اساسـی كه در زندگی اجتماعی شـهری داشت بسياری از 
ايـن مشـكلات را حل می كـرد. از جملـه ويژگي هاي قابل 
توجـه در سـاختار پيشـين شـهري حضـور شـبكه روابط 
محله اي و نقش هويت محله ا ي در پيشـگيري از بسـياري 
آسـيب ها و ناهنجاري هـاي محيطـي بـوده اسـت. بويـژه 
محلات شـهري به دليل نزديكي مكاني اعضاء و احسـاس 
عميـق تعلـق مكاني آنهـا سـبب مي گرديد تا گذشـته از 
ايفـاي نقش هـاي فـراوان اجتماعـي، فضاي موجـود بين 
سـاكنين آنهـا تـوان تاميـن پـاره اي از نيازهـاي عاطفي و 
روانـي سـاكنين را نيـز داشـته باشـند. روابـط اجتماعـي 
پيوسـته بيـن اهالـي محـل، حر خـرده فرهنـگ تعامل و 
همياري، حفظ حريم و حرمت ها، احسـاس مسـئوليت در 
قبال سـلامت و بهداشـت فرهنگـي و اجتماعي محيط بر 
حسـب سنن و ارزش هاي موجود و بسياري از خصوصيات 
كاركـردي ديگـر، نشـانه اي اسـت از اين بـاور كه محلات 
شـهري در حكـم الگوهـاي موفـق تعامـلات انسـاني در 
شـهرهاي بـزرگ پيشـين بوده اند. امروز بـا تضعيف محله 
در زندگی شـهری بسـياری از ايـن كاركردهای اجتماعی، 
نقـش خـود را در زندگی اجتماعی از دسـت داده اسـت و 
باعث بر هم خوردن تناسـب محيـط فيزيكی و اجتماعی، 
بی هويتی شـهری، رواج بی شـخصيتی، كاهش دوستی ها 
و روابـط متقابـل صادقانه و عدم شـناخت افراد نسـبت به 
يكديگـر شـده اسـت. در اين شـرايط، سـرزنش كه نوعی 
كنترل غيررسـمی اسـت عملاً از بين رفتـه و زمينه برای 

هنجارشـكنی در شـهر فراهم آمده اسـت. در همين راستا 
می تـوان گفـت، در برنامه ريـزي شـهري كشـور، توجه به 
موضـوع توسـعه ي اجتماعـي نـوع محلـه اي - گذشـته از 
هـدف كاركـردي كالبـدي كـه همانا سـاماندهي فيزيكي 
محـلات شـهري در بعـد محدودتر و تخصيـص يافته تر از 
لحـاظ منابـع مـادي و تجهيـزات اسـت - داراي جهات و 
ملزومات اساسـي فراواني مي باشـد كه همـان فراهم كردن 
اصـول سياسـت گذاري اجتماعـي و فرهنگي در شـهر، در 
قالب زندگي محله اي سـنتي مي باشـد. توسـعه  شـهر در 
كشـور مـا در دهه هـاي اخير، با خود مسـايل و مشـكلات 
فراوانـي را در ابعاد زيسـت محيطـي و مخصوصاً فرهنگي 
به همراه داشـته اسـت. در واقع رشـد فعاليت هاي عمومي 
از يک سـو و فقدان سـازوكار فرهنگي و اجتماعي مطلوب، 
به منظور سـامان دهي شـرايط جديد از سوي ديگر سبب 
گرديـده اسـت تا فضاي مـورد نيـاز حيـات و بالندگي در 
شهرها، پيوسـته با تهديدات پي درپي مواجه گردد. در اين 
بين، كاهش همبسـتگی های اجتماعی و رشـد و توسـعه 
زندگـی موزاييكـی از مهمتريـن اين تهديدات به حسـاب 
می آيـد كـه بـا خـود پيامدهـای ناگـواری را به شـهرها و 
سـاكنين آنها تحميل كرده اسـت. به اسـتناد گزارشـهای 
آمـاري و غيرآماري، بروز رفتارهاي ضـد قانون و ضدارزش  
و در مجمـوع افزايـش ناهنجاري ها از مهمترين پيامدهای 
ناشـی از فرآينـد گسسـت هاي اجتماعي در شهرهاسـت. 
مهمتريـن مصـداق ايـن ادعـا، گـزارش روزنامه هـا و نيـز 
آمار منتشـر شـده توسـط سـازمان ها و نهادهـای قضايی 
و انتظامـی اسـت كـه در آن شكسـتن نظـم اجتماعـی و 
انحراف از هنجارهای جامعه در شـهرهای بزرگ نسبت به 
شـهرهای كوچک بيشـتر به چشـم می خورد. در شـرايط 
بوجود آمده فشـار گروهی و نظارت اجتماعی غيررسـمی، 
كـه نقـش بسـزايی در كنتـرل نابهنجاری ها دارد كاسـته 
شـده و افـراد بـه راحتی هنجارهـای گروهـی و اجتماعی 
را زيـر پـا می گذارنـد. بـه هميـن دليـل می بينيـم كـه 
فراوانـی، تنوع و شـدت آسـيب های اجتماعی در شـهرها 
بالاخـص در شـهرهای بزرگ همـواره رو بـه افزايش بوده 
اسـت و تلاش هـای انجـام شـده بـرای كاهـش انحرافات 
و بزهكاری هـای اجتماعـی نيـز، كار چندانـی را از پيـش 
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نبـرده و آمـار آسـيب های اجتماعـی در اينگونـه شـهرها 
همچنـان از رونـد رو به رشـدی برخوردار اسـت. از همين 
روی جامعه شناسـان، روانشناسـان و حتـی جرم شناسـان 
سـعی در ارائـه نظريه هـای جديدتـر بـرای مواجهـه بـا 
نابهنجاری هـا داشـته اند كـه اكنـون شـاهد بـر جسـته 
شـدن ديدگاهـی بـه نام نظـارت و كنتـرل اجتماعـی در 
راسـتای كاهش آسـيب ها هسـتيم بطوريكـه ديدگاه های 
مربـوط بـه آن )كنتـرل اجتماعـی(، امـروز در صـدر تمام 
برنامه هـای آسيب شناسـی و پيشـگيری قـرار گرفتـه و 
جامعه شناسـان كانـون توجه خـود را از مطالعـه كجروی 
و كجـروان بـه فرآيندهـای كنتـرل اجتماعـی و مباحـث 
پيرامـون آن معطـوف سـاخته اند« )سـليمی  و همـكاران، 
1385(. در پـی برجسته شـدن رويكـرد مذكور، محققين 
فراوانـي در سـال هاي اخيـر، موضوع سـاماندهي شـهر در 
ابعـاد كوچک تر و محدودتر را در سياسـت گذاري فرهنگي 
و اجتماعـي شـهر مفيـد و مؤثر قلمـداد كرده انـد. به زعم 
اكثـر آنها محله هاي شـهري از جايـگاه و كاركـرد ويژه اي 
از لحـاظ حفظ و توسـعه ي تنظيمـات اجتماعي بـه ويژه 
در كلان شـهرها برخوردارنـد. چـرا كه در دهه هـای اخير، 

شهرنشـينان در واحدهـاي اجتماعـي فوق طـي تجربه ي 
طولانـي قـادر بوده انـد پاسـخ گوي بسـياري از نيازهـا و 
ضرورت هـاي روزمـره ي خـود باشـند و از شـكل گيري 
پـاره اي عوارض كه امروزه گريبانگير بسـياري از سـاكنين 
شـهرها مي باشـد جلوگيری كنند )موسـوی، 1382(؛ كه 
در انطبـاق با نيازهاي بنيادي بشـر و هرم مازلو مي باشـد 

)نمودار شـماره 1(.
 از همين روی پرداختن به مسـاله انحرافات و آسـيب های 
اجتماعـی با رويكـرد نظارت اجتماعی و يافتن بسـترهای 
از  شـهری،  بـزرگ  جوامـع  در  آن  تقويـت  بـرای  لازم 
ضرورياتی اسـت كه همواره در جامعه شـهری امروز دنبال 
می شـود و به نظر می رسـد با مطرح شـدن سياسـت های 
محله گرايـی و تقويـت هويـت محلـه ای از سـوی مديران 
شـهری، بتوان زمينه ای برای بكارگيـری ديدگاه نظارت و 
كنتـرل اجتماعی و به تبـع آن كنترل رفتارهای اجتماعی 
و  آسـيب ها  كاهـش  و  شـهروندان  همگانـی(  )نظـارت 
انحرافـات اجتماعـی فراهـم آورد. در اين مقاله با بررسـي 
جايـگاه محـلات و برنامـه ريزي محلـه محـور در كنترل 

رفتارهـاي نابهنجار شـهروندي پرداخته مي شـود.
مباني نظري

امـروزه توسـعه شـهري و مسـائل مربـوط بـه آن از جمله 
و  نظريه هـا  مشـترك  نقطـه  بعنـوان  »محله گرايـی«، 
روش هـاي مطـرح ، فرآينـدي چندجانبـه و جامـع اسـت 
كـه در آن تلاقـي ديدگاه هـا و روش هاي مذكور بسترسـاز 
نگرشـي شـده اسـت كـه در حال حاضـر لازمـه مديريت 
در  )موسـوی، 1382(.  مي شـود  تلقـي  پايـدار  شـهري 
رابطـه بـا نـكات الگـو دربـاره محلات شـهر و انطبـاق انها 
با سـاختار توسعه شـهري پايدار نيز مجموعه اصولي لازم 
اسـت رعايـت شـود تا يـک محلـه پايـدار در شـهر خلق 

شـود )جـدول شـماره 1(.
هويت و هويت محله اي

نمودار 1. نيازهاي محتلف در سطوح انساني و نياز به 
امنيت و ايمني براي انسان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 

لنگ، 1386، ص 96.
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جدول 1. نکات الگو در رابطه با سازگارمندي محله با طراحي شهري، ماخذ: حبيبي، 1381، ص 38.
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نمودار 1. مراحل ادراك رضايت يا نارضايتي شخصي از محلات مسکوني؛ ماخذ: گيفورد، 1378، ص 78.

نمودار 2. مولفه هاي شکل گيري توسعه پايدار محلي و محله محوري؛ ماخذ: نگارنده.
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در لغتنامـه دهخدا در بيان ريشـه و اصل كلمه »هويت«1 
لفـظ »هـو« آورده شـده اسـت و در كنـار معانـی مختلف 
بـه واژه ای بـه نام »تشـخص« اشـاره شـده اسـت كـه در 
واقـع بـه آن بـه عنـوان معـادل فارسـی هويت نگريسـته 
می شـود. تشـخّص، جدايی و ممتاز شـدن، تعيّـن يافتن، 
انفـراد، شـخصيت و بزرگـی و آنچـه بـدان چيـزی از غير 
خود ممتاز شـود. چنانچه غير، ديگر در آن چيز مشـارك 
نباشـد، تعريف شـده اسـت )دهخـدا، 1372، ص 5908(. 
در فرهنـگ فارسـی معيـن نيـز در كنـار سـه معنـی عام 
بـا معانی چـون: 1- ذات بـاری  تعالی، 2- هسـتی، وجود؛ 
و 3- آنچـه موجب شناسـايی شـخص باشـد )مثـل ورقه 
هويت، شناسـنامه(، به يک معنی خاص )فلسـفی( اشـاره 
شـده اسـت؛ در فلسـفه، هويت به حقيقت جزئيه تعريف 
شـده اسـت. يعنـی هـر گاه ماهيـت با تشـخص لحـاظ و 
اعتبـار شـود، هويـت گوينـد و گاه هويت به معنـی وجود 
خارجی اسـت و مراد تشـخيص اسـت )معين، 1371، ص 
5228(. در فرهنـگ آكسـفورد )1989، ص620( نيـز دو 

دسـته معنـی در تعريف واژه هويت آورده شـده اسـت؛
1- الـف( كيفيـت يـا شـرايط )وضعيت( يكسـان )همان( 
بـودن در مـواد، تركيـب، طبيعـت، خصوصيـات يـا در 
كيفيات ويژه؛ )ب( يكسـانی مطلق و اساسـی؛ و )ج( يكی 

بـودن، يگانگی؛
2- )الـف( هماننـدی و تشـابه شـخص يا چيـزی در همه 
زمان هـا يـا همـه شـرايط و اوضـاع؛ )ب( وضعيـت يـا 
واقعيتـی كـه يک شـخص يـا چيزی خـودش باشـد و نه 

چيـز ديگـری؛ )ج( فرديت، شـخصيت، وجود شـخصی و 
فردی، خود همان چيز بودن )د( شـرايط شـناخته شـدن 

در احساسـات و علايـق )بهزادفـر، 1386(.
از نظـر آنتونـي گيدنـز “هويـت مربـوط بـه فهم افـراد در 
مـورد ايـن كه چه كسـي هسـتند؟” و “چه چيـزي براي 
آنها مهم اسـت” تبيين مي شـود. اين فهم هويتي، منتزع 
از منابع معناسـاز مهمي مثل دين، مليت، نژاد، جنسـيت، 
طبقـه اجتماعي و تمايلات گروهـي و قومي و حتی محل 
سـكونت مي باشـد. بـه عقيـده »گيدنـز« هويت شـخص 
چيـزی نيسـت كه در نتيجـه تداوم كنش هـای اجتماعی 
فـرد بـه او تفويـض شـده باشـد، بلكـه چيـزی اسـت كه 
فـرد بايـد آن را بطـور مـداوم و روزمـره ايجـاد كنـد و در 
فعاليت هـای بازتابـی خويـش مورد حفاظت و پشـتيبانی 
قـرار دهـد )گيدنـز، 1378، 83-82(. در روان شناسـی نيز 
يكی از مشـخصات شخصيت را احساس هويت می دانند و 
آن عبارت اسـت از احساسـی كه انسان نسبت به استمرار 
حيـات روانی خـود دارد و يگانگـی و وحدتی كه در مقابل 
اوضـاع و احـوال متغيـر در خارج همـواره در حالـت روانی 
خـود احسـاس می كنـد )كلايـن بـرگ، 1355، ج 2، ص 

11 بـه نقـل از پاكنژاد(. 
در مقابـل ايـن ديـدگاه كـه هئيـت شـخص را بازتابـی از 
خودآگاهی شـخص به خود تعريف می كنـد. عده ای ديگر 
از جملـه جامعه شناسـان نظريـه كنـش متقابـل نمادی، 
اعتقـاد دارنـد كه هويت قبل از آنكه پديده ای فردی باشـد 
امـری اجتماعـی اسـت. هويت جمعی تلاشـی اسـت كه 

1. از نظـر اسـتوارت هـال )1991الـف:47(، بـا نـگاه هگلـي، هويـت يـک رونـد در حال شـدن اسـت و از طرفـي يک شناسـنامه و عامل 
شناخته شـدن محسـوب مي شـود، هويـت همـواره از طريـق تقسـيم شـدن، معنـا پيـدا مي كنـد، تقسـيم بين اينكـه من چه هسـتم و 
ديگـري چـه هسـت؟ )حقيقـی، 1386(. اساسـاً هويـت مربـوط بـه ذهنيت مشـابهي اسـت كه فـرد بـا ديگـری دارد، به قول اسـتوارت 
هـال)1991 الـف:49( هويـت مربـوط بـه افـرادي اسـت كه مشـابه هم حـرف مي زنند، مشـابه هم فكـر مي كنند، از احساسـات مشـابه 
برخـوردار هسـتند. لـذا هويـت همواره از جايـگاه ديگري تعريف مي شـود. هويت همواره يک مفهوم ارتباطي بوده اسـت )بـارت، 1969(، 
بـه ايـن معنـا كـه ما بوسـيلة تشـابه ها و تفاوت هايـي كه با ديگـران داريـم شـناخته مي شـويم )مينـاگال و همـكاران، 2003، ص 61(. 
هويـت بـه ريشـه هاي زندگـي، روش هـا و منش هايي كه بـا آن زندگي  مي كنيم، گره خورده اسـت. منظـور از روش های زندگـي،  اموري 
اسـت كـه خصيصه هـاي خـاص زندگي مـا را منعكس مي كنـد. اموري مثـل آداب و رسـوم اجتماعي، مذهـب، نوع لباس پوشـيدن، غذا 
خـوردن، گـذران اوقـات فراغـت و خلـق  و خوي هـاي مربـوط بـه روابـط اجتماعـي، نمونه هايي اسـت كه هويت يـک جامعـه را از جامعة 

ديگـر و يـا حتـي هويـت يک فـرد را از فـرد ديگر متمايـز مي كند )حقيقـی، 1386(.
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جمعـی از انسـان ها به منظـور تداوم و تمايـز حيات مادی 
و معنـوی خـود بروز می دهـد و بر معيارهـای گوناگونی از 
قبيل خانواده، خويشـاوندی و مقـولات انتزاعی چون دين 
مشـترك، قوميـت و ديدگاه های سياسـی اسـتوار اسـت. 
هويـت ملـی- قومـی و هويـت دينـی بـر اسـاس هميـن 

تعريف شـكل می گيـرد )افـروغ، 1377، ص 221(. 
 

سازوكار هويت سازي و مفهوم مکان و فضا
جريـان  در  فضـا«  و  »مـكان  تمايـز  وجـه  نخسـتين 

6

 
 محوري؛ ماخذ: نگارنده.گيري توسعه پايدار محلي و محله. مولفه هاي شكل2نمودار 

 
 شناسان اي ديگر از جمله جامعه كند. عده در مقابل اين ديدگاه كه هئيت شخص را بازتابي از خودآگاهي شخص به خود تعريف مي

اي فردي باشد امري اجتماعي است. هويت جمعي تلاشي  نظريه كنش متقابل نمادي، اعتقاد دارند كه هويت قبل از آنكه پديده
دهد و بر معيارهاي گوناگوني از قبيل  ها به منظور تداوم و تمايز حيات مادي و معنوي خود بروز مي است كه جمعي از انسان

قومي و  -عي چون دين مشترك، قوميت و ديدگاه هاي سياسي استوار است. هويت مليخانواده، خويشاوندي و مقولات انتزا
  .)221 ، ص1377(افروغ،  گيرد هويت ديني بر اساس همين تعريف شكل مي

 
 . فضا و شاخصه هاي آميختگي آن و تطبيق آن در ديدگاه هاي مختلف؛2جدول 

شاخصـــــــه 
ــه   ــاي آميخت ه

 با فضا

ديــــــــدگاه  ديدگاه لفور
 سوجا

ديــــــــدگاه  ديدگاه پانتر 
 كانتر

اشـــــــتراك 
 تعاريف

 ظرف فضايي كالبد كالبد فضاي فيزيكي فضاي فيزيكي ظرف
ــاي  محتوا فضــــــــــ

 اجتماعي
ــاي  فضــــــــــ

 اجتماعي
 رفتار و تعامل فعاليت فعاليت

ــي  فضاي ذهني تصور ــاي ادراكـ فضـ
 و بازنمايي

 هويت مفهومي تصورات معنا

 
 
 
 
 
 
 

جدول 2. فضا و شاخصه هاي آميختگي آن و تطبيق آن در ديدگاه هاي مختلف؛

جدول 3. شناخت مفهوم محله از ديدگاه نظريه پردازان مختلف؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مطالعات نظري.

جدول 4. مفهوم محله از ديدگاه علوم مختلف و مطالعات ميان رشته اي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مطالعات نظري.
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هم سـنجی ايـن دو مفهوم وجـه انتزاعی آنهاسـت. تقريباً 
هـر انسـان دارای عقل سـليمی مـكان را آسـان تر درك و 
تجربـه می كنـد و در مقايسـه با فضا، ضـرورت مكان برای 
زندگی فردی و اجتماعی را به سـادگی احسـاس می كند. 
انسـان ها حتی فضا را هم به واسـطه مكان درك می كنند 
و فضايـی جـدا از مـكان را غيرقابـل تصـور می داننـد. اين 
تفـاوت در درك مـكان و فضا از آن رو ناشـی می شـود كه 
فضـا، در واقـع انتزاعی تـر از مكان اسـت. بی گمـان هويت 
داشـتن در درجه نخسـت به معنای خاص و متمايز بودن 
ثابـت و پايـدار مانـدن و به جمع تعلق داشـتن اسـت، هر 
فـرد هنگامـی خـود را دارای هويـت می داند كـه از تمايز، 
پايـداری و در جمـع بـودن خـود اطمينـان حاصـل كند. 
مـكان و فضـا مهم ترين عواملی هسـتند كه ايـن نيازهای 
هويتـی انسـان را تأميـن می كننـد. بـه بيـان روشـن تر، 
مرزپذيـری و قابـل تحديـد بـودن مكان و به تبـع آن فضا 
ايـن امـكان را بـرای آنهـا فراهـم می كنـد كه انسـان ها با 

احسـاس متمايـز بـودن، ثبـات داشـتن و تعلق بـه گروه، 
امنيـت و آرامـش لازم بـرای زندگی را كسـب كننـد. اين 
موضـوع باعـث تفـاوت ديـدگاه بـه مفهـوم سـرمايه هاي 
كالبدي و اجتماعي در سـاختار محلات شـهري مي شود 

)نمودار شـماره 5(.
 »بـر خـلاف جوامـع مـدرن و متأثـر از فرآينـد جهانـی 
شـدن، در جوامع سـنتی فضا كاملا زير سـلطه و وابسـته 
بـه مـكان بـود. از ايـن رو فضـای سـنتی با قلمـرو مكانی 
انطبـاق داشـت و بـا علايم و نشـانه های مكان پر می شـد. 
اعمـال و كردارهايـی هـم كـه ايـن فضـا را پـر می كردند، 
جملگـی مكان منـد بودنـد. ايـن فضـا، فضايـی محـدود 
بـود. البتـه برای زندگـی كـردن در چارچـوب آن نه برای 
حركـت كـردن در گسـتره آن. فرآينـد جهانـی شـدن به 
واسـطه پيشـرفت شـگفت آور فن آوری های ارتباطی، روند 
گسسـت مـكان و فضا را شـتاب می بخشـد و رشـته های 
پيوند زننده فضای اجتماعی با مكان و سـرزمين معين را 
بيـش از پيش پـاره می كند. بدين ترتيـب امر اجتماعی از 
دايـره تنـگ و محـدود مـكان رهايی می يابـد و در فضايی 
بسـيار فراخ گسـترش پيدا می كند« )بهزادفر، 1386، ص 

.)30
سازوكار هويت سازي و مفهوم زمان

زمان يكی ديگر از عوامل هويت سـاز اسـت. تقريباً بيشـتر 
نظريه پـردازان ايـن نكتـه را می پذيرند كه »زمـان و فضا« 
شـرط لازم هويت يابـی هسـتند و بـدون آنهـا سـاخت و 
نگهـداری هويـت ناممكـن اسـت. بـه عبارتـی چنـان كه 
اسـتوارت هـال بيـان می كنـد، اگر هويـت را نوعـی نظام 
بازنمايـی بدانيـم، زمـان و فضا مختصات اصلـی اين نظام 

جدول 5. نقاط اشتراك و انفصال مفهوم جامعه و اجتماع؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مطالعات نظري.

نمودار 3. جابجايي مسئوليت بين دولت و حکومتهاي محلي در 
حوزه برنامه ريزي شهري؛ ماخذ: حاجي پور، 1385، ص 43.
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بـه شـمار می آيند، همـه هويت ها در فضـا و زمان نمادين 
قـرار می گيرنـد و بـه قـول ادوارد سـعيد، جغرافی هـای 
خيالـی خـود را می طلبنـد. بـه بيـان ديگر فـرد هنگامی 
می توانـد مدعـی داشـتن هويت باشـد كـه از تـداوم خود 
اطمينـان حاصـل كنـد. اين تـداوم چيزی مگر احسـاس 
ثبات شـخصيت در طول زمان نيسـت. در جوامع سـنتی 
گذشـته، زمـان بـه خوبـی از عهـده انجـام ايـن كار ويـژه 
هويتـی خـود برمی آمـد، چـون مكان منـد بـود. بـه زعـم 
گيدنز در چنين جوامعی محاسـبه و گسـتره زمان بسـيار 
محـدود بـود، زيـرا زمان با مـكان پيوند داشـت. در چنين 

شـرايطی انسـانها بـه راحتی می توانسـتند گذشـته خود 
را بازشناسـی كننـد و بـا حـال پيونـد زننـد تـا بـه نوعی 
احسـاس تـداوم و ثبـات فـردی و جمعـی در طـول زمان 
دسـت يابند. زمـان مكان منـد، زمانی بود خطـی، كه فرد 
همـراه بـا ديگـر اعضـای جامعـه، گذشـت آن را آگاهانه و 
مشـترك تجربـه می كردنـد. بنابرايـن در جوامـع سـنتی 
بـه واسـطه زمـان مكان منـد، اطمينـان از تـداوم و وجود 
گذشـته ای مشـترك چندان دشـوار نبود و زمـان كارويژه 
هويت سـازی خـود را بـه خوبـی انجـام مـی داد )بهزادفر، 

 .)1386

نمودار 4. دگرگوني در نقش دولتها در برنامه ريزي؛ 1385، ص 42.

نمودار 5. تفاوت سرمايه هاي كالبدي و هويت اجتماعي؛  ماخذ: نگارنده.

جدول 6. شاخصهاي پايداري محله از ديد صاحبنظران، ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.
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سازوكار هويت سازي و مفهوم فرهنگ
فرهنـگ را بايـد مهمتريـن و غنی تريـن منبـع هويـت 
دانسـت. افـراد و گروه هـا همـواره بـا توسـل بـه اجـزا و 
عناصـر فرهنگی گوناگون هويـت می يابند، زيـرا اين اجزا 
و عناصـر توانايـی چشـم گيری در تأمين نياز انسـان ها به 
متمايـز بودن و ادغام شـدن در جمع دارنـد. به بيان ديگر 
فرهنگ هم تفاوت آفرين و هم انسـجام بخش اسـت. از اين 
منظـر فرهنگ مقوله ای تفاوت مدار اسـت و شـيوه زندگی 
خاصـی را می سـازد. ايـن تفاوت و خاصيت نـه تنها امكان 
هويت يابـی را فراهـم می كنـد، بلكـه بـه زندگی انسـان ها 
نيـز معنـا می بخشـد. بنابرايـن هنگامـی كـه از فرهنـگ 
صحبـت می كنيم به روش هايی اشـاره داريم كه انسـان ها 
بـه صـورت فـردی و جمعـی، از طريـق ارتباط بـا ديگران 
زندگـی خود را معنـادار می كنند. البته ايـن ارتباط زمانی 
معنابخـش می شـود كـه در چارچـوب مرزهـای هويتـی 
برقـرار شـود و در عيـن حال بـه تقويـت و تحكيم چنين 
مرزهايـی كمـک كنـد. »در جوامـع سـنتی، اسـتحكام و 
كارايـی بالای مرزهـا، فضای انحصاری بـرای فرهنگ های 
خـاص فراهم می كـرد. بنابرايـن فرهنگ ها می توانسـتند 
بـا بهره گيـری از مصونيـت مبتنـی بـر چنان انحصـاری، 
جايـگاه مطلـق پيدا كننـد. از آنجا كـه فرهنگ های بديل 
و رقيبـی وجـود نداشـت و دگرگونی های فرهنگی بسـيار 
ناچيـز بـود، نيـاز هويتـی انسـان ها بـه مرجع هـای ثابت 
و مطلـق بـه خوبـی تأميـن می شـد. امـا در حـال حاضـر 
فرآينـد جهانی شـدن بـا برهم ريختن فضـای انحصاری و 
از بيـن بردن مصونيت فرهنگ ها، قابليـت و توانايی آنها را 
در زمينه هويت سـازی سـنتی بسـيار كاهش داده است« 

.)1386 )بهزادفر، 
سازوكار هويت سازي و مفهوم هويت انساني

تنهـا پديـده ای كـه دغدغه هويـت دارد انسـان اسـت؛ به 
گفتـه سـارتر، در مورد انسـان وجود بر ماهيت تقـدم دارد 
)قاسـمی، 1380(. انسـان بـا حضـور در جمـع و رابطـه با 
ديگـران به هسـتی خود و انسـان های ديگـر و امور جزيی 
و كلـی واقـف می شـود. انسـان بـه عنـوان يـک موجـود 
اجتماعـی نمی تواند بـدون كمک اطلاعات ديگـران، خود 
را بيابـد و بـه هويـت خـود دسـت يابـد. فـرد با حضـور و 

رشـد يافتن در جمـع علاوه بر آن كـه دارای هويت فردی 
يعنـی نام و روابط مشـخص با ديگـران می گردد با گرفتن 
عناصـر مشـتركی كـه فرهنـگ خوانـده می شـود هويت 
جمعـی می يابـد و بـا مجموعـه ايـن مسـائل دارای تاريخ 
مشـترك می شـود. بـه ايـن ترتيـب ايجـاد هويـت فردی 
يک فرآيند اجتماعی اسـت. انسـان قابليـت آن را دارد كه 
مـن خـود را تبديـل به جزيـی از ما بكند. بـه همين علت 
مـا تبديـل به يـک ذهنيت در كنار من مشـخص شـده و 
وجـدان گروهـی را به وجود مـی آود ) پاكـزاد، 1375، ص 

 .)102
سازوكار هويت سازي و مفهوم هويت شهر

هويـت شـهري حامل تعامل ميـان عينيت  )فـرم ، فضا و 
فعاليت( و ذهنيت )انسـان( اسـت. در واقع هويت شـهري 
فراينـدي پوياسـت كـه از تعامـل ميـان انسـان و محيـط 
شـهري شـكل مي گيـرد. در شـكل گيري اين فرايند سـه 
عنصر اساسـي متن، محتوا و احسـاس تعلق و دلبسـتگي 
نقش دارند. زماني كه صحبت از هويت شـهري مي  شـود، 
انگاشـتن شـهر به مثابه متـن مطرح مي گردد كـه در اين 
رويكرد هريک از عناصر شهري و كليت شهر واجد معناي 
خاصي اسـت. در اين حالت شـهر به مجموعـه اي ازعلائم 
و نشـانه ها تقليـل مي يابـد كه دائما ازسـوي سـاكنان آن 
خوانده مي شـود. سـاكنان شـهر پيوسـته با اين نشـانه ها 
روبه  روينـد، آنهـا را مي خواننـد، معنـا و تفسـير مي كننـد 
و در نهايـت بـه ذهـن مي  سـپارند. معانـي نيز احسـاس و 
هيجانـات انسـان را تحريـک مي كنـد. از ايـن رو، ممكـن 
اسـت در انسـان احسـاس رضايت مندي و يا ناخوشايندي 
حاصل شـود. رضايت مندي موجب دلبسـتگي و وابستگي 
انسـان بـه محيـط مي شـود. بنابرايـن، تعلـق خاطـر در 

سـاكنان را تقويـت مي كند )غـراب، 1384(.
هويـت شـهري در ايـن معنا آنجـا به وقـوع مي پيوندد كه 
انسـان بتوانـد از رهگـذر ارتباط محيط متشـكل از عناصر 
و فضاهـاي شـهري بـه لحـاظ وجـودي حاضر، بـه لحاظ 
ذهنـي خـلاق و بالنـده، بـه لحـاظ روحي بـا نشـاط و به 
لحـاظ اجتماعـي اخلاق گـرا باشـد. در چنيـن رويكردي، 
هويـت شـهري نقـش بسـيار حياتي و ضـروري در رشـد 
معنـوي و ذهنـي فرد و جامعـه دارد. به گونـه اي در غياب 
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آن فـرد و جامعـه از خود بيگانه مي شـوند؛ چرا كه يكي از 
وجـوه از خود بيگانگي، بيگانگي نسـبت به محيط اسـت. 
ازخـود بيگانگي نسـبت به محيط به شـكل هاي متفاوتي 
ماننـد ناتوانـي در برابرمحيـط، بي معنايي نسـبت بـه آن، 
بي مسـئوليتي و غريبگي نسـبت بـه آن و عناصر سـازنده 

آن ظاهر مي شـود.
 هويـت شـهري ارتبـاط نزديكي بـا تجربه ذهنـي و رواني 
هـر فـرد دارد. هويـت شـهري مجموعـه اي از خاطـرات و 
آمادگي هـاي ذهنـي در زيسـت جهـان سـاكنان شـهري 
اسـت. زيست جهان ساكنان شـهري در رابطه ديالكتيكي 
ميان فرد و محيط شـهري شـكل مي گيرد. در اين ارتباط 
بي هويتـي به معناي عـدم وجود رويدادهـاي خاطره انگيز 
اسـت. رويـدادي كـه موجب تمايـز مكاني از مـكان ديگر 
اسـت. هويت شـهري، نقطه تلاقـي ميان هويـت فردي و 
هويت جمعي اسـت كه تعين مادي يافته اسـت. لينچ هر 
يـک از ايـن معيارها را با معيارهای ريزتـری توضيح داده و 
سـنجش می كنـد. به عنـوان مثال معيار يا سـنجه معنی 
شـامل پنج زير عنوان اسـت: سـاختار، هويت، شـفافيت، 
سـازگاری و خوانايـی. در بيـن ايـن معيارهـا يا سـنجه ها، 
هويت و سـاختار از اجزای شـكلی و ريخت شناسانه معنی 
هسـتند. ايـن دو جنبـه، جنبه هايـی از شـكل را توضيـح 
می دهنـد كـه بـه مـا امـكان می دهنـد فضـا و زمـان را 
شـناخته و در قالب الگوهای خـود معرفی كنيم )بهزادفر، 
1386(. معنـی يعنـی اين كه شـهر تا چه انـدازه می تواند 
به وضوح درك شـده و از نظر ذهنی قابل شناسـايی باشد 
و سـاكنانش، آن را در زمان و مكان به تجسـم درآورند و تا 
چـه اندازه آن سـاختار ذهنی بـا ارزش ها و مفاهيم جامعه 
در ارتبـاط اسـت. يعنـی انطبـاق محيـط بـا توانايی هـای 
احساسـی و ذهنی و سـاختارهای فرهنگی )لينچ، 1374، 

ص 152(.
طـي يـک مطالعـه ميدانـي كـه در محـلات محموديـه، 
زعفرانيـه و شـهرآرا در تهـران از طريـق پرسشـنامه انجام 
گرفته، روشـن شـده اسـت كه يادآوري گذشـته و مباني 
شـكل گيري محلـه اكثـراً با حـس دلتنگي فـراوان همراه 
بـوده اسـت. بـه دليـل تغييرات سـريع و وسـيعي كـه در 
دو دهـه گذشـته در ايـن محـلات صـورت گرفتـه، چهره 

محـلات  در  اسـت.  شـده  تغييـر  دسـتخوش  محـلات 
محموديـه و زعفرانيه يادآوري گذشـته آرامش و آسـايش 
فضـا را بـه خاطـر مـي آورد. جاذبه هـاي اصلـي محـل در 
فضـاي سـبز آن بيـان شـده اسـت. حياط هـاي وسـيع و 
خانه هـا و باغ هـاي بـزرگ اجـزاي اصلـي هويـت بخـش 
محلـه بوده انـد. اهالـي محله كه سـابقه زندگي بيشـتر از 
ده سـال در محـل داشـته اند، عقيـده دارنـد كـه كيفيـت 
محيطـي در محلـه به شـدت رو بـه زوال اسـت. در محله 
شـهرآرا، آرامـش محلـه و كيفيـت خوب هوا كـه به دليل 
وجـود پارك هـا و فضاي سـبز وسـيع و مسـتقر در محله 
حاصـل شـده اسـت از عناصـر هويـت آن بخش شـمرده 
مي شـدند. در ايـن محلـه پارك بـه عنوان بهترين نشـانه 
و نماد از سـوي اهالي مطرح شـده اسـت )قرايـي، 1384، 

ص 35(.
سازوكار هويت سازي و مفهوم محله

محلـه بزرگتريـن و در عيـن حـال صميمی تريـن گـروه 
اجتماعـی در يـک جامعه شـهری اسـت. اصطـلاح محله 
چندين معنی دارد كه در اينجا اشـاره دارد به يک گروه از 
مردم در يک مكان مشـترك مسـتقر. اغلب اين اصطلاح، 
بـرای كيفيـت روابـط نيز بكار بـرده می شـود و همچنين 
بـرای مواقعـی كـه تعامـل روزمـره مـردم با يكديگـر زياد 
اسـت؛ بنابراين اندازه محيط اجتماعی، اشـتراك در محل 
اقامـت و كيفيت روابط اجتماعی از عناصر مهم در تعريف 
محله محسوب می شـوند ) ,fisher 1976,102(. از سوی 
سـاير صاحبنظـران، مفهـوم محلـه شـهري در برخـورد 
نخسـت تداعي كننده حوزه جغرافيايي پيچيده در شبكه 
فضايي شـهر مي باشـد كه داراي كاربري در درجه نخست 
مسـكوني و آنگاه انواع ديگر از كاربري هـاي اداري، تجاري، 
خدماتـي و ماننـد آن مي باشـد. ايـن در حالـی اسـت كـه 
واقعيت جامعه شـناختي محله به مراتب پيچيده تر اسـت. 
به نظر جامعه شناسـان، معرف هاي سـنتي محلـه با واحد 
حيات جمعـي و جامعه پذيري در ارتباط اسـت )موسـوی، 
1382(. در واقـع مطالعـة محـلات شـهري نتيجـة تفكـر 
بوم شـناختي اسـت كه حاصل تلاش هاي مكتب شيكاگو 
به شـمار مي آيد. حوزة اجتماعي در شهرها سابقاً به عنوان 
حوزه هـاي طبيعـي شـناخته مي شـدند و از آن تعريفـي 
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بدين سـان ارائه مي شـد: »حـوزة طبيعي در شـهرها، يک 
حوزة جغرافيايي اسـت كه به وسـيلة مشـخصات طبيعي 
محـل و حيطه هـاي فرهنگـي مـردم از سـاير بخش هاي 
شـهري كاملاً تميز داده مي شـود« )شـكوهي، 1372(. در 
سـاده ترين تعريـف از محلـه مي توان گفـت: محله عبارت 
اسـت از خانه هـاي مجـاور هـم در يک فضـاي جغرافيايي 
خـاص كه سـاكنان ايـن خانه ها بـا هم روابط شـخصي و 
تعامـل رودررو دارنـد و ميزاني از همبسـتگي اجتماعي در 
بيـن آنهـا وجـود دارد. به عبـارت ديگر، محلـه يک فضاي 
اجتماعي  ـجغرافيايي اسـت كه محـدود و مبتني بر روابط 
اجتماعـي گرم و تعاملات رودرروي همسـايگان اسـت. در 
محـلات بـه افـرادي كـه در خانه هـاي مجاور هـم زندگي 
مي كننـد، همسـايه مي گوينـد. ارتبـاط همسـايگان در 
محلات شـهري به هنگام نياز و عمران بيشـتر مي شـود و 
تعـاون و هميـاري آنها افزايـش مي يابد )قجـری، 1385(.

در تبييـن خصوصيات محله هاي شـهري نظـرات ديگري 
نيـز مطـرح مـي باشـند كـه در آنهـا بـه برجسـته بـودن 
سـهم پـاره اي از عناصـر اجتماعـي بيـش از عوامـل ديگر 
تكيـه شـده اسـت. مثـلًا در برخـي از محـلات شـهري 
بويـژه در كلان شـهرهاي امريكايـي، آنچـه  كـه  يک  محله  
را از محلـه اي  ديگر متمايز مي كنـد خصوصيات  مذهبي - 
نـژادي  سـاكنين  آن  اسـت  نـه  سـيما و پيكـره  محلـه . در 
مجمـوع بافـت محلات شـهري در تمـام كشـورها از يک 
فراينـد مشـابه پيـروي مي كنـد. بنابر آنچه  كه  گفته  شـد 

چنيـن  اسـتنباط  مي شـود كـه  يـک  محله:
1.   اولاً داراي  يک  فضاي  جغرافيايي  است؛

2. ثانيـاً گروه هـاي  انسـاني  بـا خصيصـه  اجتماعـي  يـا 
و  مي باشـند  سـاكن  آن  در  مشـابه   و...  فرهنگـي  

3. ثالثـاً روابـط  اجتماعـي  ميان  گروه هاي  انسـاني  سـاكن  
در هـر محلـه ، يک  رابطه  صميمـي  و داراي  انسـجام  واحد  
اسـت . تصوير جامعه  شـناختي از توسعه محله اي متفاوت 
از طـرح محلـه در نظـام برنامه ريزي اداري شـهري اسـت. 
بديـن  صـورت  كـه  محلـه  بـه  لحـاظ  وسـعت  و جمعيـت  
كوچكتريـن  تقسـيم بندي  شـهر از نظـر ارائـه  خدمـات  و 
مديريت  شـهر اسـت ، و وجود دبسـتان ، مدرسه  راهنمائي ، 
دسترسـي  سـهل  بـه  خدمـات  مـورد نيـاز روزمـره  مانند 

مراكـز دادوسـتد مايحتـاج  روزانـه ، فضـاي  سـبز محلـي ، 
مركـز مذهبـي  و تأسيسـاتي  چـون  گرمابـه ، مركز پسـت  
و زمين هـاي  بـازي، محـدوده  جمعيتـي ، و سـطح  تحـت  

پوشـش  يک  محلـه  را مشـخص  مي سـازد.
سازوكار هويت سازي و مفهوم اجتماع محله ای 

اجتماعـات محلـه ای مجموعه هايـی هسـتند مركـب از 
بـودن  دارا  ضمـن  كـه  بخش هايـی  و  اعضـاء  تک تـک 
خصلت هـای متمايـز، دارای روابـط متقابـل بـا يكديگـر 
می باشـند، آنهـا می تواننـد بـه وسـيله ويژگی هـای افـراد 
سـاكن در يـک محـل، مرزهـای جغرافيايـی، ارزش هـای 
مشـترك، منافـع، پيشـينه و يـا تـوان و نيـروی پويايـی 
)سـازماندهی( تعريـف شـوند ) CDC,1998بـه نقـل از 

پـور(. حاجی 
بنـا بـه تعريـف، يـک اجتمـاع محلـه ای بايسـتی ايجـاد 
تعامـلات شـبكه ای و بيـن فـردی را در درون يـک واحـد 

مـورد ملاحظـه قـرار دهـد..
البتـه در يـک اجتمـاع محلـه ای زندگـی مـردم در كنـار 
هـم لزومـاً به معنـی انجام تعامـلات و ارتباطات دوسـويه 
بيـن آنها نيسـت و اين امكان هسـت كه تعامـلات اندكی 
ميان همسـايگان در يک محل وجود داشـته باشـد و اين 
ماهيـت ارتباطـات »متقابل« ميان افراد هسـت كه منجر 
بـه شـكل گيری »شـبكه های اجتماعـی« شـده و اغلـب 
بـه عنـوان مهمترين جنبه يـک اجتماع محلـه ای مدنظر 

است.
نگاهـی بـه تعاريـف نشـان می دهد كـه در اكثـر تعاريف، 
وجـود روابـط متقابـل و شـبكه های اجتماعی ميـان آنها، 
ارزش هـا و منافـع مشـترك و واقـع بـودن در يـک محله 
بـا مرزهای جغرافيايی مشـخص به عنـوان خصائل اصلی 
يـک اجتمـاع محلـه ای می توانـد تعريف شـود. عـلاوه بر 
ايـن در اكثـر تعاريـف مفهوم اجتمـاع محلـه ای دارای بار 
ذهنـی و اجتماعی خاصی اسـت كه از آن احسـاس تعلق 
و عضويـت در يـک اجتمـاع )مجموعـه بـه هم پيوسـته( 
بـا يـک محـدوده مشـخص جغرافيايـی را بـه ذهـن افراد 
متبـادر می كند و در همين رابطه اسـت كه مفهـوم و واژه 
»شـهروند« نيـز می تواند معنا يابد؛ شـهروندی كه متعلق 
بـه اين اجتماع تعريف شـده و معين بـه لحاظ جغرافيايی 
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اسـت و دارای روابط متقابل و مشـترك بوده و هويت خود 
را از آن می گيـرد. در ايـران بـه زعم برخی از صاحب نظران 
و بـه علت شـرايط تاريخی اين سـرزمين، هويـت افراد در 
ايـن اجتماعـات تعريـف نشـده بلكـه از زاويـه پيوندهای 
خويشـاوندی و خانوادگی )سـببی و نسـبی(، مذهبـی و... 
تعريـف می گـردد و اصولاً فرد )به معنای شـهروند صاحب 
حقـوق و متعلـق بـه يـک اجتمـاع( وجـود نداشـته و بـه 
هميـن علت اسـت كه در شـرايط تصميم گيـری و عمل، 
قضاوت هـا بـر مبنـای اولويت هـا و منافعـی اسـت كـه بر 
هويت خويشـاوندی، قومـی و قبيله ای اسـتوار می گردد و 
نـه بر اسـاس احسـاس تعلـق و عضويت در يـک محدوده 
جغرافيايـی به نام شـهر، اجتماع محلـی و... كه پيامد اين 
نـوع عمـل و نگرش، عـدم اعتبـار عرصه عمومـی خواهد 
بـود )پيـران، 1384(؛ بـه همين دليـل در اسـتفاده از واژه 
اجتماع محله ای برای محله های شـهری در ايران بايسـتی 

بـا احتياط عمـل كرد.
سازوكار هويت سازي و مفهوم محله گرايي

محله گرايـي بـدور از احياء كاركردهاي سـنتي آن، عبارت 
اسـت از پرداختن به سـازوكارهاي نوين شـهري به منظور 
سـامان دهي فيزيكـي و اجتماعـي نيازهـا و امكانـات و 

در مجمـوع زندگـي شـهروندان و روابـط آنهـا بـا در نظـر 
گرفتن ابعاد جغرافيايی اسـت )موسـوی، 1382(؛ بنابراين 
در يـک جمع بنـدی می تـوان گفـت بـا توجـه بـه پيوند 
نزديـک ميـان هويـت مـكان و هويت فـرد مقولـه هويت 
محيـط مصنوع بـه موضوعاتی چون حـس و معنی مكان 
در روانشناسـی اجتماعـی مربوط می شـود بـه بيان ديگر 
مـی تـوان هويـت مكانـی را زيـر سـاخت هويـت خـود 
شـخص تلفـی كـرد كـه از شـناخت هـای ذهنی فـرد از 
دنيـای كالبـدی كـه در آن زندگـی می كند تشـكيل می 
شـود. ايـن هويت )مـكان( به عنـوان يک نظام شـناختی 
از مكانهـا و محيـط هـای شـهری به فرد كمـک می كند 
رفتـار و زندگـی خـود در محيـط های شـهری را سـامان 

دهـد و توصيـف كند.
نظريه های مربوط به محله گرايی

در ادامـه بـه بررسـي نظريه ها و مدلهـاي مربوط به محله 
گرايي پرداخته مي شـود.

نظريه های اجتماعی شهر
كاهـش روزافـزون همبسـتگي هاي شـهري و شـهروندي 
خـود ممكـن اسـت در نهايت به ظهـور اشـكال گوناگون 
از ناهنجاري هـا و بيماري هاي رفتاري و حتي در سـطحي 

جدول 7. ويژگيهاي مورد نظر محله بر اساس رويکردهاي و معيارهاي پايه متخلف؛ ماخذ: نگارنده بر اساس عبدالهي و ديگران، 
1389، ص 95.
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فراتر، شـكل گيري جرائم شـهري منجر و اختلال در نظام 
روابـط جمعي و كاركردهـاي آن را موجب گـردد. افزايش 
آمـار جرايم شـهري، فزوني ميـزان ناهنجاري هاي رفتاري 
و رواني، تشـديد خـرده فرهنگ هاي گروه هـاي اجتماعي 
ناهمگن، تغيير كاركرد روابط خانوادگي، كاهش احسـاس 
مسـئوليت مشـترك اجتماعـي، رواج فرهنـگ فردگرايانه 
منفـي و موارد متعدد مشـابه ديگـر، موضوع خطر كاهش 
همبسـتگي هاي اجتماعـي و اخلاقي را بعنـوان يک نقطه 
تهديد كننده براي سلامت و توسعه پايدار در كلان شهرها 
تبديـل نمـوده اسـت )موسـوی، 1380(؛ چنانچـه ديكنز 
جامعه شـناس شهری معاصر معتقد اسـت، برجسته ترين 
واقعيـت جامعه نوين، رشـد شـهرهای بزرگ اسـت1. »در 
هيـچ جـای ديگـر، دگرگونی هـای شـگفت انگيزی كـه 
صنعت ماشـينی در زندگـی اجتماعی ما به وجـود آورده، 
بـا ايـن وضوح كه در شـهر ديده می شـود، آشـكار نشـده 
اسـت« )ديكنـز، 1377، ص 61(. رونـد مذكور كه ناشـی 
از دگرگوني سـاختار سـاده گذشـته به سـازمان اجتماعي 
و   )Content(محتـوي بعـد  دو  در  می باشـد  جديـد 

شـكل)Form( قابل تحليل اسـت:
1. از نظر ريخت شناسي بنيادهاي فيزيكي، تاسيسات راه و 
جاده، مجتمع هاي بزرگ سـاختماني، معمـاري و طراحي 
كالبـدي، نمـاي بيرونـي شـهرها را دسـتخوش تغييـرات 
بديهـي اسـت دگرگوني هـاي  اسـت.  قـرار داده  وسـيع 
فـوق بـا خود اشـكال جديـد از فضـاي ارتباطـي را همراه 

داشـته اسـت. اگـر چـه مرفولـوژي شـهري تحـت نفـوذ 
شـديد برآمـدن نيازها و آرمان هاي جديـد در صدد تحقق 
بخشـيدن بـه آنها توسـعه متنـوع پذيرفته و تجسـم هاي 
فيزيكـي خيره كننـده اي را به ارمغـان آورده اسـت، اما در 
مرحلـه بعـد خود بـه متغيـر اساسـي در تعييـن نيازها و 
ضرورت هـاي زندگـي اجتماعـي از جمله در حـوزه روابط 

انسـاني تحول يافته اسـت. 
2. از نظـر محتواشناسـي نيـز فرآيند توسـعه اجتماعي و 
اقتصـادي و دگرگوني هـاي فـوق الگوي ديگري از اسـكان 
اجتماعي را براي انسـان كلانشهرنشـين توليد كرده است. 
تحـول در نظـام فرهنگـي و اقتصـادي، تعميـم فلسـفه 
اجتماعي جديد در تبيين و تشريح زندگي و نيز گسترش 
فرهنـگ سـوداگري سـبب تشـديد نيازهاي جديد شـده 
اسـت. آنچه كه مضمون زندگي در كلان شـهرهاي جديد 
تلقـي مي گردد عبـارت از تمايل بـه فرديت طلبي منفعت 
جويانـه و نيـز رقابت هـاي اجتماعـي متراكـم بـه منظـور 
دسـتيابي بـه امكانـات و خدمـات بيشـتر اسـت. در ايـن 
ميان كيفيت روابط افراد شهرنشـين تحت الشـعاع سـاير 
انگيزه هـا و در نتيجـه آمادگـي براي آسـيب پذيري را پيدا 
كـرده اسـت. بر همين اسـاس نظريه هـاي اجتماعي نوين 
شـهري، شكل گيري نظام اجتماعي كلان شهرها در دوران 
اخيـر را بـر مبنـاي روابـط اجتماعي عقلانـي و هدفمند و 
بعنوان بخش انكارناپذير از پيكره دروني سـازمان شـهري 
مـورد توجـه قـرار مي دهنـد. امـا عقلانيت مـورد توصيف 

1. از لحـاظ تاريخچـه ي توجـه به واحدهاي فضايي-اجتماعي در شـهرها و كاركرد روبه تغيير آنها در دوران جديد، تونيس جامعه شـناس 
قـرن نوزدهـم آلمـان، بـراي نخسـتين بار با تفكيـک انواع مختلـف پيوندهـاي اجتماعي، متوجـه زوال اشـكال طبيعي پيونـد اجتماعي 
و تغييـر صـورت و محتـواي زندگـي جمعـي در شـهرهاي بـزرگ صنعتـي بوده اسـت. به نظـر تونيس، توسـعه ي اجتماعي در گذشـته 
فراينـد طولانـي و تدريجـي را طـي كـرده اسـت. شـهرها در حكـم مراكز اجتماعـي بوده اند كـه علي رغم سـادگي و محدوديـت از لحاظ 
روابـط و فعاليت هـا، اجـزاء و عناصـر محلـه اي متعـددي را بـا خـود بـه همراه داشـته اند. شـهر از نظر تونيـس محصول تراكـم واحدهاي 
متنـوع اجتماعـي اسـت. ابداع اصطلاحـات دوگانـه و متمايـز گزل شـافت)Geselshaft( و گماين شـافت)Gemienshaft( و يا اجتماع 
)Community( و جامعـه )Society( بـراي مدت هـا ابـزار شـناختي مهمـي در تفكيـک واحدهـاي اجتماعـي سـاده از نـوع پيچيده و 
مـدرن تلقـي و از آن اسـتفاده مي شـده اسـت. تونيـس در اين تفكيـک به ماهيت تغيير نظام اجتماعي در شـكل كوچک و سـاده زندگي 
گروهـي در گذشـته و توسـعه نـوع بزرگ و انبـوه آن در دوران جديـد توجه دارد. در واقـع تونيس با ارائه الگـوي دوگانه زندگي اجتماعي 
بصـورت گزل شـافت )اجتمـاع( و گماين شـافت )جامعـه(، برنامه ريزان شـهري را متوجه آينده اي نمود كه در آن هويت انسـاني در شـهر 
زيـر چرخ دنده هـاي صنعتگرايـي نويـن نابـود و ارزش ها و منزلت هـاي اخلاقي در پاي توسـعه غني و اقتصادي به مسـلخ آورده شـده اند. 
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تاكنـون قـادر بـه ايجاد سـامان اخلاقـي درحـوزه روابط و 
مناسـبات اجتماعي نبوده اسـت )موسـوی، 1380(.

فريدمـن )1973( شهرنشـيني را در دو شـكل مختلـف 
تعريـف مي كنـد: 

1. نخسـت بـه مـكان اقتصـادي اي مربـوط مي گـردد كه 
طـي آن شهرنشـيني بـه مركزيت جغرافيايـي جمعيت و 
فعاليـت غيركشـاورزي در محيط هـاي شـهري در حـد و 

انـدازه متنـوع اطلاق مي گـردد. 
ارزش هـاي  جغرافيايـي  توزيـع  بـه  دوم  معنـي  در   .2
مي شـود  گفتـه  نهادهـا  و  سـازمان  رفتـار،  اخلاقـي، 
و  انبـوه  جامعـه   چنيـن  در   .)1993,johnston,R.J(
متراكمي، بيشـتر افراد بسـيار كم همديگر را مي شناسند 
و رابطـه چهـره بـه چهره با يكديگـر ندارند و تنها بـا افراد 
اطراف خودشـان ارتباط نزديک و شـخصي پيدا مي كنند. 
ايـن وضعيـت زمينه سـاز بي اعتمادي متقابـل و نارضايتي 

كلـي از زندگـي شـهري مي شـود )موسـوی، 1380(.
در پـي طـرح اهميـت نقـش فضـا در مطالعـات شـهري، 
صاحبنظـران ديـدگاه سـاختار بندی بويـژه كسـاني كـه 
متاثـر از ديدگاه گيدنـز بوده اند متوجه توانايـي بالقوه اين 
مفهـوم در ارائـه شـناخت كامـل از بازسـازي اقتصـادي و 
تركيـب اجتماعـي شـده اند. خـود گيدنـز بر ايـن موضوع 
تاكيد داشـته است كه “روند سـاختاربندي در چهارچوب 
فضـا- مـكان شـناخته مي شـود. از نظـر او بويـژه مكان ها 
بـه مسـأله اسـتفاده از فضـا بـه منظـور تمهيـد جايـگاه 
اجتماعـي بـراي تعامـل باز مي گـردد. در نهايت شـناخت 
جايـگاه تعامـل در تعييـن زمينـه اجتماعـي آن بسـيار 
اساسـي اسـت”)p 1984 Giddens.118(. در مجمـوع 
ورث اسـتدلال می كنـد كه نـوع متمايزی از »شـخصيت 
شـهری« در شـهر جديـد بـه ظهـور پيوسـته اسـت كـه 
اسـتثمار  بزرگنمايـی،  رقابـت،  آن  متمايزكننـده  وجـه 
متقابـل و جدايـی از طبيعـت اسـت. عـلاوه بر ايـن، افراد 
بوسـيله طيـف گسـترده نقش هايی كـه ايفـا می كنند يا 
در ديگـران تجربـه می كنند، دچـار بيماری روانـی »انزوا« 
)اسـكيزوئيد( می شـوند. در يک چنين فضايی »برای فرد 
هيچ گونـه فرصتـی وجود نـدارد تا درك همه جانبـه ای از 
جايـگاه خـود در محيط كلـی به دسـت آورد و آنـرا مورد 

بررسـی قـرار دهـد« )ديكنـز، 1377، ص 71(. »تقريبـاً 
در ايـن مـورد اتفـاق نظـر وجـود دارد كـه آسـيب ها در 
اشـكال شـديد، اصـولاً از مكان شـهرها بر می خيزنـد. در 
سـال 1976 بالـغ بـر 3/5 جرم در 7 اسـتان فرانسـه روی 
داده بـود. اين هـا تمامـاً اسـتان هايی بودنـد كـه بيـش از 
سـاير نقـاط جمعيـت شهرنشـين داشـتند. در داخل اين 
اسـتان های پرجمعيت، بخـش اعظم مجرمين را شـهرها 
بخـود اختصاص می دهند. از آن جمله مارسـی 70 درصد 
و ليـون بيـش از 80 درصد مناطق جرم خيـز را دارا بودند. 
بدينسـان همواره ملاحظه می شـود با تراكـم جمعيت در 
شـهرها وضـع مجرميت نيـز افزايش می يابـد. از همين رو 
گفتـه می شـود، به هـر صورت شهرنشـينی جرم زاسـت« 

)شـيخاوندی، 1379، ص 297(.
نظريه های فضايی- اجتماعی

ديدگاه فضايی پيترساندرز
فضـا هماننـد زمـان مقوله ای بـا اهميت اسـت و نمی توان 
بـه دنبـال علـم اجتماعی نافضايی يـا غيرتاريخی بـود. به 
زعـم وی، جامعه شناسـی شـهری مثـل تمام شـاخه های 
جامعه شناسـی، اساسـاً به روابـط و فرآيندهـای اجتماعی 
ديگـر  شـاخه  هـر  هماننـد  می شـود.  مربـوط  خـاص 
جامعه شناسـی بايـد بـه هنـگام تحليـل ايـن روابـط و 
فرآيندهـا توجـه بـه اسـتقرار فضايـی آنها داشـته باشـد. 
در  افـراد  غيـاب  و  حضـور  خـاص  تركيب هـای  چـون 
مكان هـای خـاص تأثيـری روی چگونگـی و رخـداد ايـن 
فرآيندهـا دارد. آنچـه در مـورد جامعه شناسـی شـهری، 
ويـژه می باشـد، توجـه خاص به فضا نيسـت بلكـه تمركز 
خـاص بر جنبـه ای از سـازمان اجتماعی اسـت كه محاط 

در فضاسـت.
ديدگاه فضايی جورج زيمل

اسـتفاده از اسـتعاره های هندسـی و مقـولات فضايـی از 
جملـه فاصلـه و تأثيـرش بـر روابـط اجتماعـی، زيمـل را 
در قلمـرو معدود جامعه شناسـانی قـرار داده اسـت كه در 
نظريه پردازی هـای خـود به فضا توجه داشـته اند. بطوريكه 
بـا جـرأت می تـوان گفـت زيمـل در مقايسـه بـا سـاير 
پيشـگامان جامعه شناسـی بيشـترين اسـتفاده از مقولات 
فضايـی را بـه خود اختصاص داده اسـت. زيمـل جامعه را 
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كنـش متقابـل بين افـراد تعريـف می كنـد و وظيفه علم 
جامعـه را توصيـف صورت هايـی می دانـد كـه كنش های 
مختلـف به خـود می گيرنـد. زيمل بـرای فضـا و مقولات 
فضايـی، جوهـری مسـتقل قائـل نيسـت و تصريـح دارد: 
اسـتقرار حـوادث، فضايی اسـت، امـا حـوادث معلول فضا 
نيسـتند. در انديشـه وی سـه وجه اساسـی ابعـاد فضايی 
جهـان فيزيكی كه می توانـد در نظريه پردازی های سـطح 

خـرد مؤثـر باشـد، عبارت اسـت از: 
1. منحصر به فرد بودن فضای جغرافيايی؛

2. تحـرك يا بی تحركی اشـيا و مصنوعات موجـود در اين 
فضا؛

3. نزديكـی يـا فاصله عاملان از يكديگر و از اشـياء سـاكن 
و بی تحـرك.

بـه زعـم زيمـل موقعيـت تعريـف شـدة فضايـی اشـياء 
مـادی بی تحـرك نيـز محـور اجتماعی بـا اهميتـی برای 
تعاملات انسـانی اسـت. ايـن موقعيت مشـخص و تعريف 
شـده می توانـد يـک سـاختمان، يک روسـتا، يـک محله 
و يـا يـک شـهر خـاص باشـد. به تعبيـر زيمل، ايـن نقاط 
ثابـت از محتوايـی نمادين نيز برخوردار اسـت و می توانند 
هماننـد ديـن، نيـروی خاصـی اعمـال كننـد و احسـاس 
تعلـق و آگاهی نسـبت بـه آن را در افـراد به وجـود آورند. 
مقولـه ديگـر زيمل، ريشـه در مقولـه مواضـع منحصر به 
فـرد اشـياء در جهـان فيزيكـی دارد. كانون توجـه زيمل، 
فاصلـه بيـن عامـلان بويـژه تغييراتی اسـت كه بـه دليل 
فاصلـه جغرافيايی بيـن عاملان در روابـط اجتماعی ايجاد 
می شـود. »ماهيـت روابـط اجتماعـی بـر حسـب آنكـه 

مشـاركت كنندگان بـه لحـاظ فضايـی مجـاور يكديگر يا 
جـدا از يكديگـر باشـند، تغيير می كنـد« )افـروغ، 1377، 

ص 32(.
ديدگاه پديدارشناختی از فضا

از سـنت ها و مكاتـب جامعه شناسـی كـه بـا تأكيـد بـر 
زمينه منـد بودن كنش ها و اعمال، نقشـی عمـده در حوزه 
مـورد مطالعه ايفا كرده اسـت، سـنت پديدارشـناختی به 
معنـای عام اسـت. سـنت مزبور بر ايـن نكته تأكيـد دارد 
كـه مـردم، زندگـی را در زمينه هـای انتزاعـی »جامعـه 
تـوده وار« تجربـه نمی كنند. شـناخت آنهـا در زمينه های 
اجتماعـی ای بـه دسـت می آيـد كـه در آن معنـا از طريق 
ارتباطـات و تعامـل با افرادی معدود بـه كنش ها و حوادث 

نسـبت داده می شـود.
ديدگاه فضايی ديويد هاروی

ديويـد هـاروی در اثـر معـروف خـود، شـهر و عدالـت 
اجتماعـی، فرآيندهـای اجتماعـی و اشـكال فضايـی را 
واقعيـات لاينفـک از يكديگـر می دانـد كه تنها بـه لحاظ 
تحليلـی قابل تفكيک از يكديگرند. به اعتقاد وی، اشـكال 
فضايـی بـه مثابة محيـط و اشـيای بی جانی نيسـتند كه 
درون آن فرآيندهـای اجتماعـی رخ بدهنـد بلكـه ايـن 
اشـكال، خـود، سرشـار از فرآيندهـای اجتماعی اند همان 
گونـه كـه فرآيندهـای اجتماعـی، به يک معنـا، فضاييند. 
بـه عقيـدة وی، هرگونـه نظرية عامـی در مورد شـهر بايد 
بتوانـد فرآيندهـای اجتماعی در شـهر را به شـكل فضايی 
شـهر ارتبـاط دهـد. بايـد بين بينـش جامعه شـناختی و 
بينـش جغرافيايی پلُـی ايجاد كـرد. به زعم هـاروی، فهم 

نمودار 6. محله و احساس طرد اجتماعي از آن؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر اساس مطالعات نظري.
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فضا با همه پيچيدگی هايش وابسـته بـه درك فرآيندهای 
اجتماعی اسـت. فهم فرآيندهای اجتماعی نيز وابسـته به 

دركـی از شـكل فضايی اسـت.
ديدگاه فضايی گيدنز

جايگاه فضا در انديشـه گيدنز عمدتاً در نظريه سـاختيابی 
اوسـت. همان گونـه كـه اكثـر شـارحان گيدنـز از جملـه 
سـاندرز )1989(، گريگـوری )1993(، ديكنـز )1990( 
معتقدنـد، فهـم طـرح گيدنـز از ادغـام »زمان و مـكان در 
مركـز نظريـه اجتماعـی« و آرای او دربـارة فضـا، محليت 
و بطـور كلـی نظـرات جامعه شناسـی فضايـی و شـهری، 
بدون فهم نظريه سـاختيابی او امكان پذير نيسـت. مفهوم 
سـاختيابی، ناظر به دوگانگی موجود بين كنش و ساختار 
در نظريـه اجتماعـی اسـت. در نظريه سـاختيابی، عناصر 
سـاختار يعنی قواعد و منابع مادی هر دو از شـرايط كنش 
محسـوب گرديـده، آن را ايجـاد يـا محدود می سـازند. به 
تعبير گيدنـز، ويژگی های سـاختاری نظام های اجتماعی، 
هم محمل و هم بازده اعمال و رفتارهای اجتماعی اسـت. 
مـردم از محيـط فضايی و اجتماعـی خود، دركـی دارند و 
بـه طور فعال ايـن محيط را در ايجاد زندگـی خود و نظام 
اجتماعـی كـه جزيـی از آن هسـتند، بـه كار می گيرنـد. 
گيدنـز بـا طرح مفهوم محـل و ناحيه بندی دنبـال تدوين 
طرحـی اسـت كـه بتواند بـه مقوله بنـدی زمينه بندی كه 
ماهيتـاً حلقه اتصـال نظام های اجتماعی بـا دامنه كوچک 
بـا دامنه بـزرگ اسـت، ياری رسـاند. گيدنز معتقد اسـت 
كـه تجلـی روابـط زمانی- مكانـی در نظام هـای اجتماعی 
بايد در رابطه با ايجاد قدرت، درون سـاختارهای سـلطه و 
از طريـق باز توليد آن مورد بررسـی قـرار گيرد. »گيدنز بر 
ايـن باور اسـت كه اگر به دنبـال ارائه فهمی رضايت بخش 
از روابـط اجتماعـی، فرآيندهای اجتماعی و روابط شـان با 
مـردم به مثابه انسـان های فعال هسـتيم، نبايـد با فضا به 
مثابـه يـک زايده اختيـاری برخـورد كنيم. از ديـد گيدنز، 
مفهـوم محل، »منطقه ای فيزيكـی و زمينه ای برای تعامل 
اسـت كه برخوردار از مرزهای مشـخص بوده و به گونه ای 
بـه تمركـز تعامل يـاری می رسـاند«؛ بنابرايـن يک محل 
عمدتـاً يـک محيـط فيزيكـی اسـت كـه درون آن تعامل 

انسـانی رخ می دهـد« )ديكنز، 1377، صـص 10-11(.

نظـر ارنسـت كاسـيرر را می تـوان بـه عنـوان جمع بنـدی 
ديدگاه هـای فضايـی- اجتماعـی بـكار بـرد. هر پديـده  از 
پيونـد و وقـوع  حـوادث  و اتفاقـات  در بسـتر مـكان  بوجود 
مي آيـد و در بعـد زمـان  رشـد و تكامـل  مي يابـد و اين  دو 
بـه  منزلـه  چارچوبـي  هسـتند كـه  پديده ها در آن  شـكل  
مي گيرنـد و هيـچ  پديده اي  را نمي تـوان  يافت  كه  مقيد به  
شـرايط  زمانـي  و مكاني  نباشـد. بنا بر اين اصل، شـناخت  
پديده هـاي  انسـاني  نيز بـدون  درك  و فهـم  دو عامل  زمان  
و مـكان  كه  مشـخص  كننـده  ظـرف  و مظـروف  پديده ها  
هسـتند، بي شـک  شـناختي  كامـل  و دقيق  نخواهـد بود. 
نكتـه  مهمي  كه  تقريبـاً همه  بر آن  تأكيد دارند اين  اسـت  
كه  مكان  و زمان  از اجزاء تشـكيل  دهنده  و ويژگي  بسـيار 
مهـم  پديده ها و ماهيت ها هسـتند. بنابرايـن  مي توان  اين  
دو را بخشـي  مهـم  از هويـت  هـر وجـود عينـي  و ذهنـي  

دانست .
نظريه های مربوط به توسعه محله ای

رهـا شـدن افـراد در مقيـاس بـزرگ جغرافيايي بـا عنوان 
شـهر مشـكلات فراوانـي را بـا خـود همراه داشـته اسـت. 
در چنيـن وضعيتـی آنچه كه مـورد اتفاق نظر بسـياري از 
سياسـت گذاران و مديران شـهري اسـت، اعمال روش ها و 
ديدگاه هايـي اسـت كـه بتواند رشـد كيفي و كمي شـهر 
را تـدارك و در كنـار زيباسـازي فضايي و كالبـدي، رابطه 
پايـدار اجتماعـي، امنيـت و رفـاه عمومـي را نيـز تاميـن 
نمايد. در اين وضعيت محله هاي شـهري، اسـاس توسـعه 
روابط اجتماعي و بنياد سـازمان دهي نظام شـهري تلقي 
مي گردنـد. ديكنـز در تعريـف مفهـوم محـل و محليـت 
كـه عنصـر محـوری نظريه پردازی شـهری وی محسـوب 
می شـود، می نويسـد: نكتـه محـوری در مـورد محله  های 
مختلف اين اسـت كه آنها فراهم كننده زمينه ای هسـتند 
كه در آنجا تركيبات مختلف فرآيندهای اجتماعی محقق 
می شـود و مـردم در نتيجه ايـن تركيب ها عمل می كنند. 
بـا ايـن تعريـف بـه نظـر می رسـد وی در واقـع بـه دنبال 
ارائـه فهمـی از نقش محل و محليـت در تغييرات اجتماع 
در سـطوح مختلـف تحليل های فضايی اسـت. »در دنياي  
غـرب ، مطالعـه  محلـه  بـه  عنـوان  يـک  واحـد اجتماعـي ، 
ابتـدا بـه  وسـيله  رابـرت  پـارك  و رودويـک  مكنـزي  از 
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پيشـگامان  اكولـوژي  شـهري  مكتـب  شـيكاگو در سـال  
1926 آغـاز مي شـود. اين  محققين  شـايد بـراي  اولين  بار 
در يـک  محـدوده  فيزيكـي  )محله ( در شـناخت  گروه هاي  
اجتماعـي ، روي  كيفيت  زندگي  گروه هـا، كيفيت  رفتارها، 
انـواع  بزهكاري هـا، پراكندگـي  مبتلايـان  بـه  بحران هـاي 
 روانـي  تأكيـد مي كنند. بعدها، در طـرح  اصول  برنامه ريزي  
شـهري ، ارتبـاط  اكولوژيكـي  در محـلات  مورد توجـه  قرار 
مي گيـرد. از ايـن  رو هر محله اي  مشـخصاتي  جدا از سـاير 
محـلات  شـهري  دارد. از طرفـي  هر يک  از محـلات  داراي  
منطقـه  نفـوذي  اسـت  كـه  در آن  مغازه هـا، داروخانه هـا، 
مدارس ، باشـگاه ها، شـعبه  بانک  و شـعبه  پست ، تجهيزات  
عمومـي  و عبادتگاه هـا قـرار دارنـد كـه  تنهـا مـردم  محله  
مي تواننـد بـه  آسـانی در همـه  روزهـا از آنهـا بهره منـد 

شوند« )شـكوهي ، 1372(.
آنچـه كه مـورد نظر اين دسـته از نظريه پردازان مي باشـد 
عبـارت اسـت از طـرح ايـن موضوع بعنـوان يـک نمونه از 
شـكل زندگي جمعي در شـهر كه در آن ارتباط مهم بين 
سـاختار و كارگـزار و نيز رابطـه بين مردم و محيط مدنظر 
مي باشـد. كوك در كتـاب خود تحت عنوان “محله گرايي” 
)Localism( كه در سال 1980 منتشر كرده است نمونه 
خود را از كشـور انگلسـتان، شهرها و محله هاي شهري در 
ايـن كشـور انتخاب كرده اسـت. محله هـا را از اين نظر كه 
داراي بافـت اجتماعي- اقتصـادي و نيز كاركردي متفاوت 
مي باشـند مـورد مطالعه قـرار داده اسـت. طبق نظر كوك 
ويژه گي هـاي محيطـي در سـطح محله هـا نقش اساسـي 
در سـازمان دهي رفتـار مردم و نيز سـازمان هاي اجتماعي 
دارد. كـوك بـه ايـن نتيجه مي رسـد كـه: “محلـه عبارت 
اسـت از فضايـي كـه در آن بخش مهمـي از كار و مصرف 
شـهروندان در آن وجـود دارد. محلـه بنيـاد مهمـي بـراي 
شـناخت وسـيع افراد و تجهيز اجتماعي افـراد براي فعال 
كـردن، توسـعه و يـا دفاع از آندسـته از حقوقي اسـت كه 
نـه در حوزه سياسـي بلكه بيشـتر از نوع مـاده و انرژي در 
حـوزه فرهنـگ، اقتصـاد و زندگي اجتماعي مي باشـند. از 
ايـن روی، محلـه نهـادي اسـت كـه از طريـق آن افـراد و 
موضوعـات مي تواننـد توانايي براي فعاليت اوليه، بوسـيله 
يـک تعامـل مؤثـر فـردي و جمعـي را در درون آن و يـا از 

 Cooke (وراي آن بـه اجـرا درآورند”. )به نقل از موسـوی
.)12:p )1980

در كنـار صاحبنظـران توسـعه محلـه ای، ممفـورد بر اين 
عقيده اسـت كه هيچ كوشـش اساسـي براي تعريف نظام 
محلـه انجـام نگرفتـه اسـت؛ چرا كـه تاكيد به روي شـهر 
در مجمـوع، پيوسـته بعنوان واحد مسـتقل بوده اسـت. با 
ايـن وجـود از نظـر وی»نخسـتين تلاش هاي نويـن براي 
شـناخت محلات شـهري در دو جهت تداوم يافته اسـت: 
اول در بعـد علمي، كه از كارهاي هورتن كولي سرچشـمه 
مي گيـرد. كولـي موضـوع محله را تحـت عنوان سـازمان 
اجتماعـي و رونـد اجتماعـي شـدن و اجتمـاع چهـره بـه 
چهـره بـر اسـاس بنيـاد خانواده مـورد بررسـي قـرار داده 
ديگـر  جهـت   .)259  .p  1954  Mumford( اسـت« 
عبـارت بـوده از: “هويـت محلـه بعنـوان واحد نظـام يافته 
مهـم در زندگي شـهري كه در بردارنده دو بخش اساسـي 
در ارتبـاط بـا حركـت اجتماعي و يگانگـي اجتماعي بوده 

 .)5 :p 1984 Banerjee& Bare( اسـت
»لينچ«  معيارهـاي  هفت گانه اي  را جهت  وضعيت  مطلوب  
يک  شهر ارائه  داده  و محله  را چنين  تعريف  مي كند: محله 
شـهری، به  سـاده ترين  صورت  خود جايي  اسـت  كه  در آن  
پاره اي  خصوصيات  مشـابه  موجود باشند. خصوصياتي  كه  
سـيما و پيكـر محلـه  را مشـخص  مي كننـد عوامل خاص  
آن  محلـه  هسـتند. كه  در اجـزاء پنجگانه به  گره ، مسـير، 
نشـانه ، لبه  و حوزه  خلاصه  مي شـوند. همچنين  او هشـت  
ويژگـي  يـک  محله  را برشـمرده  كه  هشـتمين  ويژگي  آن  
معنـي  مي باشـد. “معنـاي  يک سـكونتگاه ، وضـوح  درك  و 
شـناخت  آن  و سـهولت  برقراري  پيوند بين  عناصـر و اجزا 
آن  بـا سـاير رويدادهـا و مكان هـا در يـک  تجلي  منسـجم  
و ذهنـي  از زمـان  و مـكان  و ارتبـاط  اين  تجلـي  با مفاهيم  
غيرفضايـي  و ارزش هاسـت ”. همـه عوامـل مـورد توصيف 
فـوق مي تواننـد در طراحي محله هاي شـهري زمينه سـاز 

حفظ هويت آنها باشـند1 )موسـوی، 1382(.
بنابـر نظريـة تاجفـل، هويت اجتماعـی به عنـوان آگاهیِ 
فـرد از عضويـت در و تعلـق بـه يـک گـروه اجتماعـیِ 
معيـن و ارزش و اهميـت عاطفـی اين عضويت بـرای فرد، 
 Deschamps & Devos( مفهوم سـازی شـده اسـت
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1998: 5(. در نتيجـه سـه مولفـه را می تـوان بـه عنـوان 
الگويـی جامع و مانع برای هويت اجتماعی برشـمرد: الف( 
باورهای درهم تنيدة مشـترك، ب( جذب بـه درون گروه، و 
ج( درك زمينـه رقابت بينِ گروهـی )دوران 1380، صص 
83-78(. مولفة نخسـت مشـتمل اسـت بر كليه باورهای 
مشـترك درباره گذشـته، حال و آينده. در نتيجه به همان 
اندازه كه پيشـينة )خاطراتِ( مشترك جزو عناصر هويتی 
محسـوب می شـود كه باورهای مشـترك در حـال )مثال 
بارز آن زبان مشـترك و يا حدودی از نمادها و نشـانه  های 
مشـترك(؛ و بـه همـان اندازه كه سرنوشـت مشـترك در 
آينـده. بديـن ترتيب يـک بعد از تعلق به يـک اجتماع، به 
معنی اشـتراك در عقايد و ويژگی های مشـترك اسـت تا 
خـود را در »ما« بازشناسـيم )ما دانشـگاهيان، ما ايرانيان، 
مـا مـردان، مـا بچه های محلـة فـلان(. هويت يابی بـا اين 
»ما«سـت كـه امـكان می دهـد هويـتِ خـاصِ روانـی و 
جمعی خود را تا حدی دريابيم )روشـه،1370، ص 151(. 
ايـن مجموعـه هم فكری )نمادهـا و اطلاعات مشـترك( و 
هم بختـی )نفـع و اقبـال مشـترك( را بـه اجتمـاع اعطـا 
می كنـد كـه برای حفـظ »مـا«، لازمة هر نظـم اجتماعی 
اسـت )چلبـی، 1375، صـص 18-21(. اما برخی اسـاس 
هويـت را بـر مبنـای عاطفـه دانسـته اند و چنانكه اشـاره 
شـد دومين مولفه هويـت جذب به درون گروه محسـوب 
می شـود. منظـور از جذب بـه درون گروه، احسـاس تعهد 
رابطـه ای اسـت. يعنـی نوعی احسـاس تعلـق و وظيفه به 

ديگـران )بـه ويـژه ديگرانِ مهـم( و وفـاداری بـه ارزش ها، 
اهـداف، انتظـارات و ظرفيت هـای آنـان )حبيبـی 1376، 
ص 71؛ چلبـی 1375، ص 102(. ايـن وابسـتگی عاطفی 
و روابـط گـرم اسـت كـه پايـه اجتمـاع و هرگونـه تعهد و 
احسـاس مسئوليت اجتماعی محسـوب می شود )حبيبی 
1376: 129(. بـه ديگر سـخن، همدلی يا احسـاس تعلق 
مشـترك، خميرمايـه اصلی »مـا« و فقدان حداقلـی از آن 
بـه معنی اضمحلال »ما« به »من«ها محسـوب می شـود 

)چلبـی، 1375، ص20(. 
ديدگاه های كنش متقابل و محله گرايی

بـر اسـاس تعريـف گيدنـز از مـكان محلـی می تـوان از 
زاويـه ای ديگـر نيز به اهميت فضا و مـكان محلی پی برد. 
مـكان محلی در نزد گيدنـز يک منطقه فيزيكی به عنوان 
صحنـه كنـش متقابـل كـه دارای مرزهای معينی اسـت 
تعريـف می شـود، بطوريكـه امـكان تمركز كنـش متقابل 
را بـه هـر شـيوه يا شـيوه ديگر ميسـر می سـازد؛ بنابراين 
»مـكان محلـی از نظـر گيدنز تا حدود زيـاد يک مجموعه 
فيزيكـی اسـت كـه كنـش متقابـل انسـانی درون آن رخ 
می دهـد« )ديكنـز، 1377، ص 10(. در كنـش متقابـل 
اجتماعـی، فـرد تـلاش می كنـد تا به شـخصيت خـود از 
ديـدگاه ديگـران پی ببرد. يعنی خود را در مقابل چگونگی 
قضـاوت ديگـران می شناسـد، چـون بـرای هر كـس اين 
مسـأله حائز كمال اهميت اسـت كه نظر ديگـران را راجع 
بـه چگونگـی رفتـار و كردار خـود بدانـد. »ميـد« يكی از 

1. بارتـن  هويـت  محلـه اي  را در سـه  بعد مطـرح  مي نمايد: فيزيكي ، سياسـي  و اجتماعي . هويت  اجتماعي  يک  محله  به  وجود شـبكه هاي  
اجتماعي  و محيط هاي  حمايتي  اشـاره  دارد چرا كه  اين  شـبكه ها در سـلامت  رواني  انسـان  اهميت  بسـزايي  دارند. مطالعات  نشـان  داده  
اسـت  كـه  هـر چـه  تمركز گـروه  در سـطح  محله  )هويـت  محلـه اي ( افزايش  يابـد، ميـزان  بيماري هـاي  رواني  آن  گـروه  كاهـش  مي يابد. 
از طرفـي  ابعـاد گوناگـون  هويـت  شـهري  را مي تـوان  چنيـن  طبقه بندي  كـرد: طبيعـي ، جغرافيايـی ، كالبدي ، بصـري ، علمـي ، تاريخي ، 
اقتصـادي ، سياسـي  و اجتماعـي . مي تـوان  ايـن  ابعاد را در يكديگر ادغام  نمود و در سـطح  محله  به  كار گرفـت . هويت  طبيعي - جغرافيايي  
يـک  محلـه  بـه  مناظـر طبيعـي  و ويژگي هـاي  اقليمـي  و آب  و هوايـي  آن  اشـاره  دارد. هـر چه  يـک  محلـه  از صفات  طبيعـي  جغرافيايي  
مطلوب تري  برخوردار باشـد، زندگي  در آن  محله  با رضايت  بيشـتري  همراه  بوده  و سـاكنان  احسـاس  تعلق  خاطر بيشـتري  نسـبت  بدان  
خواهنـد داشـت . قدمـت  و سـابقه  تاريخـي  يک  محله  نيـز در ايجاد حس  غـرور و افتخـار آفريني  سـاكنين  مؤثر اسـت . تأثيرخصوصيات  
كالبـدي  محلـه  مسـكوني  در ايجـاد ويژگي هـاي  خـاص  رفتاري  و رواني  سـاكنان  نيز امري  اثبات  شـده  محسـوب  مي شـود. ايـن  كه  يک  
مركـز علمـي  )دانشـگاه (، اقتصـادي  )بازار( و يا سياسـي )ادارات  حكومتـي ( در داخل  و يا حتي  در كنار يک  محله اي  اسـتقرار يافته  باشـد، 

بطـور حتـم  بـر روابط  محلـه  تأثير مي گـذارد و در تكويـن  هويت  افراد مؤثر اسـت .
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بنيانگـذاران مكتب كنش متقابـل نمادی، دربـاره زندگی 
اجتماعی، بر اهميت فهم و درك مردم و تفسـيرهای آنان 
از خـود و ديگـران در دگرگونی اجتماعی و نظم اجتماعی 
تأكيـد دارد.  شـايد بـر اسـاس چنين تعبيری بيشـترين 
تأثيـر را جـورج هربـرت ميد بر مكتب شـيكاگو گذاشـته 
اسـت. وی بطـور ويـژه بـر اهميت نظـم نمايشـی در فهم 
فرآيندهـای اجتماعـی و روابـط اجتماعـی تأكيد می كند. 
او عمدتـاً توجـه خود را به شـكل گيری »خـود« در دنيای 
اجتماعـی معطـوف می سـازد. در ايـن كار وی بـه فرآيند 
دو مرحلـه ای كـه هويـت افـراد در آنهـا شـكل می گيـرد 
توجـه می كند. در مرحلـه اول، »خـود« در رابطه با تجربه 
كـودك، بويـژه رابطه اش بـا ديگر كودكان در بازی، شـكل 
می گيـرد، ليكن تحقـق واقعی »خود« از طريق مشـاركت 
در جامعـه بزرگتـر صورت می گيـرد و مرحلـه دوم را ميد 
»ديگـری عـام« می نامد. منظـور ميد از ديگـری عام يک 
نـوع گـروه مرجع اسـت كـه بوسـيله آن افـراد هنجارها و 
ارزش هـا را در ارتبـاط بـا نيروهای مقتـدر خارجی ارزيابی 

می كننـد )ديكنـز، 1377، ص 55(.
 نظريه های كنترل اجتماعی

نظريه هـای كنتـرل، فـرض را بـر ايـن قـرار می دهنـد كه 
رفتـار افراد، رفتـاری ضداجتماعی خواهد بـود، مگر اينكه 
ديگـران، آنهـا را در جهـت تـرك آن هدايت كننـد. افزون 
بـر ايـن، در تبيين هـای كنترل، ادعا می شـود كـه برخی 

افـراد، هيـچ گاه ديگران مهم را، در خـود درونی نمی كنند. 
بدين گونـه به نظر می رسـد كـه می توان پرسـش اصلی را 
در ايـن تبيين ها آن دانسـت كه چرا اصـلًا مردم همنوايی 
می كننـد؟ چنانچـه ملاحظـه می شـود در ايـن تبيين ها، 
برخـلاف تبيين هـای ديگر، تمايلـی به يافتـن انگيزه ها و 
علـل رفتـار كجروانه وجـود نـدارد، و عمدتاً بـه موقعيتی 
توجـه می شـود كـه در آن، افـراد بـرای انجـام اينگونـه 
رفتارهـا آزادی بيشـتری بدسـت می آورند. به بيـان ديگر، 
ايـن نحوه تبيين، وقوع كجروی را بر حسـب وجود ضعف 
در فرآينـد كنتـرل اجتماعـی در جامعـه و ناكارآمدی آن 
در هـر دو بعـد درونـی و بيرونـی تبيين می كنـد و مدعی 
اسـت هنگامی كـه كنترل اجتماعـی به انـدازه كافی قوت 
داشـته باشـد، از وقـوع كجـروی جلوگيـری می شـود، اما 
وقتـی كنترل هـای داخلـی يـا خارجـی ضعيـف بـوده، يا 
از هـم پاشـيده باشـد، رفتـار كجروانـه ظاهـر می گـردد 
)wardak,1995(. دوركيـم بـر ايـن بـاور بـود كـه اگر در 
جامعه ای همبسـتگی اجتماعی- نيروی كششـی كه افراد 
يـک جامعه را بـه هم پيونـد می زند- قوی باشـد، اعضای 
آن احتمـالاً بـا ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی همنـوا 
می شـوند؛ ولـی اگـر در جامعـه ای همبسـتگی اجتماعی 
ضعيف باشـد، ممكن اسـت مردم به سـوی رفتار مجرمانه 
كشـيده شـوند. به بيان ديگـر، افرادی كه بـا اجتماع خود 
همبسـتگی دارنـد تمايل به تبعيـت از مقـررات آن دارند 
در حالـی كـه كسـانی كـه از اجتمـاع بريده انـد، ممكـن 
اسـت. تمايل به نقض آن مقررات داشـته باشـند )ستوده، 

.)1383
الگوی كنترل اجتماعی تراوِِِس هِرشی

در هـر حـال در ميـان روايت هـای متعـدد ايـن حـوزه، 
می تـوان بـه تعابيـر متفاوتـی دربـاره ماهيـت كجـروی 
دسـت يافـت؛ ازجمله، الگـوی كنتـرل اجتماعی تـراوسِِِ 
هِرشـی كـه از سـويی بـا پذيـرش ديـدگاه دوركيـم، بـه 
نقـش ضعيـف بـودن ابزارهـای بيرونـی و جمعـی كنترل 
بـر  و  اشـاره می كنـد؛  رفتـار در شـكل گيری كجـروی 
نوعـی  را  ماهيـت كجـروی  او  اسـاس هماننـد  هميـن 
غلبـه خواسـته های فـردی در زمـان ضعـف اقتـدار جمع 
می دانـد و از سـوی ديگـر با مطـرح كردن نقـش ابزارهای 

نمودار 7. جايگاه ناهنجاريهاي كالبدي در پيدايش جرم در 
فضاهاي شهري؛ ماخذ: صالحي، 1387.
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درونـی كنترل، بر عنصـر جامعه پذيـری و يادگيری تكيه 
كاسـتی های  پيامـد  را  بدين گونـه كجـروی  و  می كنـد 
ايـن دو فرآينـد، و ماهيـت آن را از نـوع آموخته هـای آنها 
می داند )رابرتسـون، 1372(. تراوسِِِ هِرشـی در دو تحقيق 
خـود نوعی الگـوی كنتـرل اجتماعـی را ارائه داده اسـت: 
الگويـی كـه گاه با نـام نظريه پيونـد از آن ياد می شـود؛ و 
پيدايش كجروی را معلول ضعف همبسـتگی در گروه ها و 
نهادهـای اجتماعی و تضعيف اعتقـادات و باورهای موجود 
در جامعه می شـمرد. در اين الگو، هِرشـی از يک سـو خود 
را از ايـن تحليـل دوركيـم متأثر می بيند كه مدعی اسـت 
»كجـروی يـا خودكشـی ناشـی از ضعـف يـا گسسـتگی 
تعلـق فـرد به جامعه اسـت«. اما از سـوی ديگـر، برخلاف 
دوركيـم و همفكران او، انسـان را بـه خودی خود، متكی و 
پايبنـد بـه اصول اخـلاق و مانند آن نمی دانـد. پس فرض 
را بـر قطعـی بـودن تحقق كجـروی در جامعه می گـذارد؛ 
و بـه ريشـه يابی وقـوع همنوايـی در جامعـه می پـردازد. 
نتيجـه ای كـه هِرشـی از تحليـل خويـش می گيـرد آن 

اسـت كـه جامعـه يـا گروهـی كـه در ميـان اعضـای آن 
وابسـتگی های متقابل و قومی  وجود داشـته باشـد، بيش 
از جامعـه يـا گروهـی قـادر بـه اعمـال كنترل بـر اعضای 
خـود خواهـد بود كه اعضای آن بسـتگی محكمـی  با هم 
نداشـته باشـند. بـرای مثـال، او بـر آن اسـت كـه: هر چه 
همبسـتگی ميان جوانان، والدين، بزرگسـالان و همسالان 
بيشـتر باشـد، جوانان بيشـتر علاقمند و درگير مدرسـه و 
ديگـر فعاليت هـای مقبول اجتماعـی می شـوند؛ و هرچه 
بيشـتر اعتقـادات و جهان بينی مرسـوم و مطلوب محيط 
اجتماعـی را قبـول كننـد و بـه آن معتقـد باشـند، كمتر 

ممكن اسـت كجـرو و مجرم شـوند.
بـه عقيـده هيرشـي بزهـكاري بـه عنـوان يـک مسـأله 
مدرسـه،  محلـه،  خانـواده،  عرصـه  در  بايـد  اجتماعـي 
همسـالان و ساير ارگان ها يا مؤسسـات اجتماعي كه افراد 
بـه نوعـي در آنهـا عضويـت دارد، بررسـي گردد. هيرشـي 
معتقـد اسـت كه بزهكاري وقتـي اتفاق مي افتـد كه قيود 
فـرد نسـبت بـه اجتمـاع ضعيـف شـوند يـا به طـور كلي 

20

 
 
 

  هاي كنترل اجتماعيهاي كنترل اجتماعي  نظريهنظريه

دهند كه رفتار افراد، رفتاري ضداجتماعي خواهد بود، مگر اينكه ديگران، آنها را در  هاي كنترل، فرض را بر اين قرار مي نظريه
گاه ديگران مهم را، در خود  شود كه برخي افراد، هيچ ميهاي كنترل، ادعا  جهت ترك آن هدايت كنند. افزون بر اين، در تبيين

ها آن دانست كه چرا اصلاً مردم همنوايي  توان پرسش اصلي را در اين تبيين رسد كه مي گونه به نظر مي كنند. بدين دروني نمي
ها و علل رفتار كجروانه  يزههاي ديگر، تمايلي به يافتن انگ ها، برخلاف تبيين شود در اين تبيين چنانچه ملاحظه مي كنند؟ مي

آورند. به بيان  شود كه در آن، افراد براي انجام اينگونه رفتارها آزادي بيشتري بدست مي وجود ندارد، و عمدتاً به موقعيتي توجه مي
دو بعد ديگر، اين نحوه تبيين، وقوع كجروي را بر حسب وجود ضعف در فرآيند كنترل اجتماعي در جامعه و ناكارآمدي آن در هر 

كه كنترل اجتماعي به اندازه كافي قوت داشته باشد، از وقوع كجروي  كند و مدعي است هنگامي دروني و بيروني تبيين مي
 گردد هاي داخلي يا خارجي ضعيف بوده، يا از هم پاشيده باشد، رفتار كجروانه ظاهر مي شود، اما وقتي كنترل جلوگيري مي

)wardak,1995(. نيروي كششي كه افراد يك جامعه را به  -اي همبستگي اجتماعي ور بود كه اگر در جامعهدوركيم بر اين با
اي  شوند؛ ولي اگر در جامعه ها و هنجارهاي اجتماعي همنوا مي قوي باشد، اعضاي آن احتمالاً با ارزش -زند هم پيوند مي

شوند. به بيان ديگر، افرادي كه با اجتماع خود همبستگي اجتماعي ضعيف باشد، ممكن است مردم به سوي رفتار مجرمانه كشيده 

تعلق مكاني

 

 
 اجتماعي هايسرمايه

 ايهويت محله

 
 هاي كالبديسرمايه

 ميزان استفاده از فضاهاي عمومي

دلبستگي
سكونت سابقه 

هانمادها و نشانه روابط همسايگي

فضاهاي عمومي

مرزبندي مشخص
آسايش و آرامش محيطي

امكانات رفاهي

حافظه جمعي و خاطره

 ي محلهاعتماد به نهادها  

 

 وجود هنجارهاي غير رسمي

 اعتماد بين فردي     

 

نمودار 8. مدل مفهومی عوامل موثر بر هويت محله ای
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از بيـن برونـد. وی ايـن قيـود را تحـت چهـار مفهوم كلي 
خلاصـه مي كنـد: 

1. »وابسـتگي«: اين عنصر بيانگر ميزان وابسـتگی فرد به 
اشـخاص ديگـر در خانـواده، محيط و نهادهـای اجتماعی 
اسـت. بـه نظر هِرشـی، كسـانی كـه بـه ديگـران علاقه و 
توجـه دارند، رفاه و احساسـات آنـان را در نظر می گيرند و 
با احسـاس مسـئوليت نسـبت به اين افراد و حفظ ارتباط 
بـا آنها عمـل می كنند. بـر همين اسـاس يادآور می شـود 
كـه افـراد فاقـد ايـن دلبسـتگی، نگـران آن نخواهنـد بود 
كـه روابـط اجتماعـی آنان به خطـر افتد. بنابراين بيشـتر 

احتمـال دارد كـه به كجـروی رو آورند.
2. »تعهـد«: بيانگـر ميـزان پذيـرش هدف هـای مرسـوم 
جامعـه و احسـاس دِينی اسـت كه فرد نسـبت به جامعه 
در خـود احسـاس می كنـد. بـه تعبيـر ديگـر، هِرشـی بر 
آن اسـت كـه هر قـدر فـرد در محيط هايـی مانند محيط 
تحصيل، اشـتغال، خانـه، محله و مانند آن، نياز بيشـتری 
به سـرمايه گذاری در خصوص كنش هـای موافق با جامعه 
احسـاس كنـد، دليـل بيشـتری خواهد داشـت كـه برای 
حفاظـت از دسـتاوردهای خـود، با ديگران همنـوا بماند و 
در مقابل، كسـانی كـه نياز كمتری به اين سـرمايه گذاری 
احسـاس می كننـد، خطـر و ضـرر كمتـری را در ارتـكاب 
جـرم می بيننـد و حتـی ممكـن اسـت در پـی به دسـت 
آوردن فرصتـی بـرای سـود بـردن از آن برآيند )سـليمی، 

1385، ص 392(.
3. »مشـاركت«: ايـن عنصـر بيانگـر ميـزان درگيـری و 
مشـاركت در نقش هـا و فعاليت هـای اجتماعی اسـت، به 
نظر هِرشـی، همين مشـاركت ها فرد را در معرض انواعی 
از اهرم هـای كنتـرل اجتماعـی قـرار می دهـد كـه افـراد 
مرتبـط بـا او، بـر او اعمال می كنند. به همين نحو، آشـكار 
اسـت كه كسـانی كـه در فعاليت هـای مرسـوم و متعارف 
جامعـه مشـاركت ندارنـد، فرصت و آزادی عمل بيشـتری 

بـرای دسـت يازيدن بـه رفتارهـای كجروانـه می يابند.
4. »باورهـا«: عنصـر بـاور، بيانگـر ميـزان اعتقـاد فـرد به 
اعتبـار قواعـد اخلاقـی و اجتماعـی، بـاور او نسـبت بـه 
ارزشـها و هنجارهای اخلاقی جامعه و وفاداری وی نسـبت 
بـه آنهاسـت. بـه نظـر هِرشـی، اگر فـردی جـداً ايـن باور 

را داشـته باشـد كـه درگيـر شـدن در گونه هايـی خـاص 
از رفتارهـا كار درسـتی نيسـت، مشـاركت در آن رفتارهـا 
بـرای او دور از تصـور خواهـد بـود. در مقابـل كسـانيكه 
اعتقـاد و وفاداری ضعيفی نسـبت به هنجارهـای اخلاقی 
و اجتماعی دارند ممكن اسـت تماس بيشـتری به ناديده 
گرفتـن آنها داشـته و بيشـتر به كجـروی مبـادرت ورزند 

)محسـنی تبريـزی، 1383(.
نظريه مهار والتر ركلس

روايتـی ديگـر از انـواع نظريه هـای كنتـرل، نظريـه مهـار 
اسـت كـه والتـر ركلـس آن را در كتـاب خويـش تحـت 
عنوان مسـأله جرم مطرح سـاخته اسـت. تبيينی كه گاه 
از آن بـا نام هايـی ماننـد نظريـه موانـع داخلـی و خارجی 
و نظريـه كف نفـس يـاد شـده و از نظـر زمانـی مقـدم بـر 
نظريـه كنترل هِرشـی اسـت. در هر حال بـه نظر ركلس، 
همنوايـی فرد با گـروه و جامعه امری طبيعی و بر اسـاس 
تمايـل درونـی او نيسـت؛ و صرفاً از فشـار و كنتـرل گروه 
سرچشـمه می گيـرد. بـه ديگر سـخن، او همرنگـی فرد با 
گـروه را بـه معنـای همنوايـی وی و رفتار ناشـی از درونی 
شـدن هنجارها و ارزش های در او نمی داند و مدعی اسـت 
كـه اين رفتار نوعی پاسـخ به نفـوذ گروه، و همـواره از نوع 
اجابت )متابعت( اسـت؛ و هرگاه فشـار گروه وجود نداشته 
باشـد، يـا كـم باشـد، فـرد عصيـان كـرده و بـه كجـروی 
روی خواهـد آورد )سـليمی، 1385، ص 395(. او كنتـرل 
اجتماعـی را خط دفاعـی دوگانـه ای می داند كـه جامعه را 

عليـه كژرفتـاری حاد محافظـت می كند.
مانـع اول حفاظتـی، جامعه پذير شـدن هر يـک از اعضای 
جامعـه اسـت كـه شـامل ويژگی هـای شـخصی ماننـد: 
خودكنترلی )خويشـتن داری(، خودپنـداره و درونی كردن 
را  دفاعـی  مانـع  ايـن  می شـود.  اجتماعـی  هنجارهـای 
بازدارندگـی درونی می گويد كه شـخص را بـرای مقاومت 
در برابر وسوسـه های انحرافی توانايی می بخشـد و موجب 
پيـروی از هنجارها می شـود. اين تـوان بازدارندگی درونی 
هر شـخص با شـخص ديگر فـرق دارد. خـط دفاعی ديگر 
را گـروه يـا جامعـه ای تدارك می بيند كه فـرد به آن تعلق 
دارد، امـا ايـن مانـع كژرفتـاری حـاد، خـارج از فـرد قـرار 
دارد و بازدارندگـی بيرونـی ناميـده می شـود. بازدارندگـی 
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بيرونـی شـامل مجموعـه چشـمگيری از خواسـته های 
قانونـی و ممنوعيت هايـی اسـت كـه بسـياری از مـردم را 
در پيوندهـای رفتـاری بـا جامعه شـان قرار می دهـد. توان 
قوانيـن رسـمی  كـه شـامل بازدارندگـی بيرونـی كنتـرل 
رفتـاری می شـوند نيـز از فـردی بـه فـرد ديگـر متفـاوت 
اسـت. زمانـی كـه اين خط دفاعـی دوگانه به انـدازه كافی 
بـا هـم، كاركردی بـرای كنترل فـرد و حفاظـت جامعه از 
كژرفتـاری و يـا رفتار ضداجتماعی داشـته باشـند، نظريه 

بازدارندگـی ناميده می شـوند )سـتوده، 1383(.
الگوی نظارت اجتماعی فرايدی و هيگ

تئـوری  نظريه پـردازان  ديگـر  از  كـه  و هيـگ  فرايـدی 
كنتـرل و متاثـر از آراء هِرشـی در بـاب نظـارت اجتماعی 
می باشـند، مدعی انـد جرم هـا، غيراخلاقـی هسـتند، چرا 
كـه شكسـته شـدن جوامـع و زوال اجتماعـات را رقـم 
می زننـد. آنـان معتقدنـد هِرشـی بـر مهمتريـن الزامـات 
ميـان جـرم و نظـم اجتماعـی تأكيـد نمـوده اسـت. بـر 
اسـاس يافته هـا و تاكيدات هِرشـی مبنی بـر چهار عنصر 
معنـادار كـه الزاماتـی را بيـن نوجوانان منحـرف و جامعه 
ايجـاد می كننـد )وابسـتگی و تعلـق؛ تعهد؛ مشـغوليت يا 
درگيـری؛ عقيـده يا باور(. فرايدی و هيگ سـعی می كنند 
در راسـتای تكميـل تئوری هِرشـی قدم بردارنـد و در اين 
راه بـه جزئيـات عناصـر مورد نظـر هِرشـی می پردازند. به 
عنـوان نمونـه از نظر آنها صميميت بوسـيله چهـار عامل 
سـاخته می شـود: 1- تعـداد ارتباط 2- فضـا و محيط 3- 

انتخـاب 4- اشـتراكات و همپوشـانی ها:
1- »تعـداد«: بـه تعـداد تماس يک فرد با فرد ديگر اشـاره 

می كند.

2- »دوره و مـدت«: مـدت، مبيـن طـول زمـان ارتبـاط و 
روابـط ميـان فـرد با فـرد ديگر اسـت.

3- »خودآشـكاری«: بـه ميـزان و درجه صميميتی كه در 
اثـر كنش هـای متقابـل ميان افـراد پديـد می آيد، اشـاره 

. می كند
4- »جاذبـه و روابط عاطفی«: به تأثيرات نيروی پتانسـيل 
كـه ميـان يـک فـرد و ديگـران يـا موضوع جهـت جذب 
وجـود دارد دلالـت داشـته و آن انـرژی پتانسـيل مطمئناً 
بايـد در ارزش هـای روحـی روانـی يـا احساسـاتی ميـان 

كنشـگران صرف شـود.
5- »هماننـدی و تجانس هنجارها«: بـه درجه ای از توزيع 
مالكيـت روح هنجاری گوينـد كه بر جريان كنش متقابل 
احاطه دارد. هنجارها بوسـيله توقعـات و انتظارات رفتاری 
تعريـف می شـوند و تأثيـرات آن معمـولاً بـر مردم بسـيار 
قـوی اسـت بطوريكـه از ضمانت های رسـمی، قويتر عمل 

می كند.
6- »اشـتراك و همپوشـانی«: به درجه ای از كنش متقابل 
ميـان فضاهای متفـاوت دلالت دارد. تعداد زيـادی از مردم 
در حوزه وسـيع اشـتراك جای می گيرند. جايی كه روابط 

متناظر بر همين اسـاس افزايـش می يابد.
مطمئنـاً هرچـه حـوزه اشـتراك وسـيعتر باشـد روابـط 
متناظـر افزايـش بيشـتری يافته و بديهی اسـت، همگنی 
رفتارهـای ناشـی از حـوزه اشـتراكات راه را بـر بـروز جرم 

می بنـدد.
»فرايـدی« شـروط مذكـور را سـپس تحـت سـه گـروه 

می كنـد: طبقه بنـدی  كلی تـر 
1- »شـرايط مشـاركت«: شـرايط مشـاركت ناظر به تعدد 

22

وفاداري ضعيفي نسبت به هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي دارند ممكن است تماس بيشتري به ناديده گرفتن آنها داشته و بيشتر به 
 .)1383رزند (محسني تبريزي، كجروي مبادرت و

  والتر ركلسوالتر ركلس  نظريه مهارنظريه مهار
هاي كنترل، نظريه مهار است كه والتر ركلس آن را در كتاب خويش تحت عنوان مسأله جرم مطرح  روايتي ديگر از انواع نظريه

شده و از نظر زماني مقدم نفس ياد  هايي مانند نظريه موانع داخلي و خارجي و نظريه كف ساخته است. تبييني كه گاه از آن با نام
بر نظريه كنترل هرشي است. در هر حال به نظر ركلس، همنوايي فرد با گروه و جامعه امري طبيعي و بر اساس تمايل دروني او 

گيرد. به ديگر سخن، او همرنگي فرد با گروه را به معناي همنوايي وي و  نيست؛ و صرفاً از فشار و كنترل گروه سرچشمه مي
داند و مدعي است كه اين رفتار نوعي پاسخ به نفوذ گروه، و همواره از  هاي در او نمي شي از دروني شدن هنجارها و ارزشرفتار نا

 نوع اجابت (متابعت) است؛ و هرگاه فشار گروه وجود نداشته باشد، يا كم باشد، فرد عصيان كرده و به كجروي روي خواهد آورد
 كند. داند كه جامعه را عليه كژرفتاري حاد محافظت مي اي مي دفاعي دوگانه تماعي را خطاو كنترل اج .)395، ص 1385(سليمي، 

هاي شخصي مانند: خودكنترلي  پذير شدن هر يك از اعضاي جامعه است كه شامل ويژگي مانع اول حفاظتي، جامعه
گويد كه شخص  را بازدارندگي دروني ميشود. اين مانع دفاعي  كردن هنجارهاي اجتماعي مي داري)، خودپنداره و دروني (خويشتن

شود. اين توان بازدارندگي دروني  بخشد و موجب پيروي از هنجارها مي هاي انحرافي توانايي مي را براي مقاومت در برابر وسوسه
اين مانع بيند كه فرد به آن تعلق دارد، اما  اي تدارك مي خط دفاعي ديگر را گروه يا جامعه هر شخص با شخص ديگر فرق دارد.

شود. بازدارندگي بيروني شامل مجموعه چشمگيري از  كژرفتاري حاد، خارج از فرد قرار دارد و بازدارندگي بيروني ناميده مي
دهد. توان قوانين  شان قرار مي هايي است كه بسياري از مردم را در پيوندهاي رفتاري با جامعه هاي قانوني و ممنوعيت خواسته
زماني كه اين خط دفاعي  شوند نيز از فردي به فرد ديگر متفاوت است. ندگي بيروني كنترل رفتاري ميكه شامل بازدار  رسمي

دوگانه به اندازه كافي با هم، كاركردي براي كنترل فرد و حفاظت جامعه از كژرفتاري و يا رفتار ضداجتماعي داشته باشند، نظريه 
 .)1383(ستوده،  شوند بازدارندگي ناميده مي

 هاي اساسي نظريه بازدارندگي اجتماعي فرضيه . 9 نمودار
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  الگوي نظارت اجتماعي فرايدي و هيگالگوي نظارت اجتماعي فرايدي و هيگ
اند  باشند، مدعي پردازان تئوري كنترل و متاثر از آراء هرشي در باب نظارت اجتماعي مي نظريهفرايدي و هيگ كه از ديگر 

آنان معتقدند هرشي بر مهمترين  زنند. ها، غيراخلاقي هستند، چرا كه شكسته شدن جوامع و زوال اجتماعات را رقم مي جرم
ها و تاكيدات هرشي مبني بر چهار عنصر معنادار كه الزاماتي  فتهالزامات ميان جرم و نظم اجتماعي تأكيد نموده است. بر اساس يا

عقيده يا باور). فرايدي و هيگ  ؛مشغوليت يا درگيري ؛تعهد ؛وابستگي و تعلق( كنند ن منحرف و جامعه ايجاد ميرا بين نوجوانا
پردازند. به عنوان  كنند در راستاي تكميل تئوري هرشي قدم بردارند و در اين راه به جزئيات عناصر مورد نظر هرشي مي سعي مي

 اشتراكات و -4انتخاب  -3فضا و محيط  -2تعداد ارتباط  -1 شود: نمونه از نظر آنها صميميت بوسيله چهار عامل ساخته مي
 :ها همپوشاني

 كند. : به تعداد تماس يك فرد با فرد ديگر اشاره مي»تعداد«-1

احتمال كاهش 

بزهكاري

نظارت و افزايش 
كنترل اجتماعي

يكپارچگي اجتماعي اقتدار ناشي از يكپارچگي
توانايي براي پيشگيري 

از ارتكاب بزهكاري

نمودار 9.  فرضيه های اساسی نظريه بازدارندگی اجتماعی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            23 / 32

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1195-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

430

مناسـبات )تعـداد( و دوره و مـدت روابـط اسـت، از ايـن 
طريـق فرصت هايـی برای افراد آماده می شـود تا براسـاس 

مهـارت خاص بـا ديگـران درآميزند.
2- »شـرايط مبادله«: خودآشكارسـازی و وضعيت عاطفی 
را شـامل می شـود و از عناصر مهم ايجاد ارتباط با ديگران 

تلقی می شـود.
3- »جريان كنترل و نظارت«: وابسـتگی، تشـابه هنجاری 
و اشـتراكات مجموعـاً تشـكيل دهنـده جريـان كنترل و 
نظـارت ميان افراد هسـتند )محسـنی تبريـزی، 1383(.

نتيجه گيري و جمعبندي
در يک جامعه باثبات، تمامی  افراد به ارزش هايی معتقدند 
كـه آنـان را از طريق انتظـارات متقابل، قادر به همسـازی 
رفتارهـا با يكديگر می سـازد. چنين اعتمـادی )كه ويژگی 
اجتماع هـای مبتنی بر اصول اخلاقی اسـت( افـراد را قادر 
می سـازد تـا به كـردار و رفتارشـان وسـعت بخشـند زيرا 
در ايـن شـرايط نيـاز بـه رجوع مكـرر به حكمرانـان برای 
اتخـاذ تصميمـات جزئـی از بين مـی رود. بدين گونـه، در 
اجتماع هـای اخلاقـی، غالـب مسـايل اساسـی مربـوط به 
سـازمان دادن حركت هـا و اعمـال اجتماعـی قبـلًا حل و 
فصل می شـود و اين وضعيت، دسـت كـم در كوتاه مدت، 
فـرد را قـادر می سـازد تـا در چارچـوب الگوهـای از پيش 

تعيين شـده، بـه زندگی ادامـه دهد.
در يـک جمع بنـدی می توان گفـت امروزه بحـث از محله 
و محله گرايـی به عنوان كوچكترين واحد فضايی شـهری، 
بـا در نظـر گرفتن فضا در تعاملات اجتماعـی، مورد توجه 
قـرار می گيـرد تا زمينـه ای برای كنش متقابـل اجتماعی 
فراهـم شـود و مـردم در يـک رابطـه منطقـی بـا مقياس 

فضايـی در كنش هـای متقابل به شـخصيت خـود از نگاه 
ديگـران بپردازنـد. يعنی همواره خـود را در مقابل قضاوت 
ديگـران ببينند تـا همانطور كـه گافمن اشـاره می كند از 
طريـق ايـن ارزيابی های اخلاقی به سلسـله مراتـب ارتقاء 
اخلاقـی در جامعـه كمـک كنند. ايـن رونـد از يک طرف 
افزايش مشـاركت سـاكنين شهرها و از سـوی ديگر ارتقاء 
كنتـرل اجتماعـی و كاهـش ناهنجاری هـا را مدنظـر قرار 
می دهـد و در نهايـت سـرمايه اجتماعـی كـه زيـر بنـای 
هـر گونه مشـاركت جمعـی و زندگـی اجتماعی اسـت را 
فراهـم می سـازد. در الگـوی كنتـرل اجتماعـی، كجـروی 
را بيـش از هـر چيـز، معلـول ضعـف يا گسسـتگی تعلق 
فـرد بـه جامعه و تضعيف اعتقـادات و باورهـای موجود در 
جامعه می شـمرد. و براسـاس آن »دلبسـتگی«، »تعهد«، 
»مشـاركت« و »بـاور« را كـه هـم از ابزارهـای اقنـاع در 
كنتـرل اجتماعی انـد- بـه عنـوان چهـار متغيـر عمـده 
كنتـرل رفتـار معرفـی می كنـد؛ و بـرای نمونـه می گويد؛ 
»اگـر فـردی قويـاً باور داشـته باشـد كه برخـی رفتارهای 
انحرافـی درسـت نيسـت، مشـاركت در آن رفتار بـرای او 
دور از تصـور اسـت« يـا آنكه جامعه يـا گروهی كه اعضای 
آن وابسـتگی هايی متقابـل و قـوی با هم داشـته باشـند، 
كنتـرل اجتماعـی را بهتر اعمال می كنـد. در اين مباحث، 
بعُـدی در جامعه شناسـی شـهری يـا فضايـی وجـود دارد 
كـه تاكنـون بطـور عمده مـورد غفلت قـرار گرفته اسـت 
و آن عبـارت اسـت از »نظـم نمايشـی« يعنـی ايـن كـه 
چگونـه مـردم در جريـان تماس چهـره به چهـره، جامعه 
و خودشـان را درك می كننـد و احساسـات خـود را بـه 
ديگـران نشـان می دهنـد. بـرای بهبود بخشـيدن بـه اين 

نمودار 10. الگوی كنترل و نظارت فرايدی و هيگ
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 مدت، مبين طول زمان ارتباط و روابط ميان فرد با فرد ديگر است. :»دوره و مدت«-2
 كند. آيد، اشاره مي هاي متقابل ميان افراد پديد مي به ميزان و درجه صميميتي كه در اثر كنش :»خودآشكاري«-3
به تأثيرات نيروي پتانسيل كه ميان يك فرد و ديگران يا موضوع جهت جذب وجود دارد  :»روابط عاطفيجاذبه و «-4

 هاي روحي رواني يا احساساتي ميان كنشگران صرف شود. دلالت داشته و آن انرژي پتانسيل مطمئناً بايد در ارزش
اي از توزيع مالكيت روح هنجاري گويند كه بر جريان كنش متقابل احاطه  به درجه :»همانندي و تجانس هنجارها«-5

شوند و تأثيرات آن معمولاً بر مردم بسيار قوي است بطوريكه از  دارد. هنجارها بوسيله توقعات و انتظارات رفتاري تعريف مي
 كند. هاي رسمي، قويتر عمل مي ضمانت

كنش متقابل ميان فضاهاي متفاوت دلالت دارد. تعداد زيادي از مردم در حوزه  اي از به درجه :»اشتراك و همپوشاني«-6
 يابد. گيرند. جايي كه روابط متناظر بر همين اساس افزايش مي وسيع اشتراك جاي مي

ه مطمئناً هرچه حوزه اشتراك وسيعتر باشد روابط متناظر افزايش بيشتري يافته و بديهي است، همگني رفتارهاي ناشي از حوز
 بندد. اشتراكات راه را بر بروز جرم مي

 كند: بندي مي تر طبقه شروط مذكور را سپس تحت سه گروه كلي »فرايدي«
: شرايط مشاركت ناظر به تعدد مناسبات (تعداد) و دوره و مدت روابط است، از اين طريق »شرايط مشاركت«-1

 گران درآميزند.شود تا براساس مهارت خاص با دي هايي براي افراد آماده مي فرصت
شود و از عناصر مهم ايجاد ارتباط با ديگران تلقي  : خودآشكارسازي و وضعيت عاطفي را شامل مي»شرايط مبادله«-2

 شود. مي
: وابستگي، تشابه هنجاري و اشتراكات مجموعاً تشكيل دهنده جريان كنترل و نظارت ميان »جريان كنترل و نظارت«-3

 .)1383افراد هستند (محسني تبريزي، 
 الگوي كنترل و نظارت فرايدي و هيگ .10نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 نتيجه گيري و جمعبندي
طريق انتظارات متقابل، قادر به همسازي رفتارها با هايي معتقدند كه آنان را از  افراد به ارزش در يك جامعه باثبات، تمامي 

سازد تا به كردار و  هاي مبتني بر اصول اخلاقي است) افراد را قادر مي سازد. چنين اعتمادي (كه ويژگي اجتماع يكديگر مي
بدين  رود. ين ميرفتارشان وسعت بخشند زيرا در اين شرايط نياز به رجوع مكرر به حكمرانان براي اتخاذ تصميمات جزئي از ب

شود  ها و اعمال اجتماعي قبلاً حل و فصل مي هاي اخلاقي، غالب مسايل اساسي مربوط به سازمان دادن حركت گونه، در اجتماع
 سازد تا در چارچوب الگوهاي از پيش تعيين شده، به زندگي ادامه دهد. و اين وضعيت، دست كم در كوتاه مدت، فرد را قادر مي

گرايي به عنوان كوچكترين واحد فضايي شهري، با در نظر گرفتن  توان گفت امروزه بحث از محله و محله ميبندي  در يك جمع
اي براي كنش متقابل اجتماعي فراهم شود و مردم در يك رابطه  گيرد تا زمينه فضا در تعاملات اجتماعي، مورد توجه قرار مي

ود از نگاه ديگران بپردازند. يعني همواره خود را در مقابل قضاوت هاي متقابل به شخصيت خ منطقي با مقياس فضايي در كنش
هاي اخلاقي به سلسله مراتب ارتقاء اخلاقي در جامعه  كند از طريق اين ارزيابي ديگران ببينند تا همانطور كه گافمن اشاره مي

ها  نترل اجتماعي و كاهش ناهنجاريكمك كنند. اين روند از يك طرف افزايش مشاركت ساكنين شهرها و از سوي ديگر ارتقاء ك
دهد و در نهايت سرمايه اجتماعي كه زير بناي هر گونه مشاركت جمعي و زندگي اجتماعي است را فراهم  را مدنظر قرار مي

در الگوي كنترل اجتماعي، كجروي را بيش از هر چيز، معلول ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه و تضعيف  سازد. مي

گيري بر عليه يكديگرجهتارتكاب بزه

كاهش تعاملات اجتماعي

  كاهش همبستگي
فضاي كامل

افزايش فردگرايي
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وضعيت، تصور از »منطقه جلو صحنه« و »منطقه پشـت 
صحنه« و اشـاره به شـيوه های تعريف شـده اجتماعی كه 
فعاليت هـا و مكان هـا بوسـيله آنهـا ادراك می شـوند مورد 
توجـه واقـع شـده اسـت. به نظـر می رسـد ايـن وضعيت 
نيازمنـد بسـترهايی اسـت و بافـت فيزيكـی و اجتماعـی 
محله هـا در گذشـته نـه چندان دور بسـتر مناسـبی برای 

آن محسـوب می شـد. 

مبانـي  موردنظر در كنترل نابهنجاري در محلات از طريق 
برنامـه ريزي شـهري در زمينه های زير عنوان می شـود:

1. »آرامـش  محيطـي«: 1- دوري  از سـرو صـدا؛ 2- دور 
بـودن  محـلات  از فضاي  عمومـي  و پرتحرك  مركز شـهر؛ 
3- عبـوري  نبـودن  معابـر محلـي  و وجود سلسـله  مراتب  
دسترسـي؛  4- عدم  حضور مشـاغل  توليدكننده  سروصدا؛ 
5- تسـلط  حركـت  پياده  با توجـه  به  نوع  وسـايل  حمل  و 

25

 
 

 :شود هاي زير عنوان مي در زمينه موردنظر در كنترل نابهنجاري در محلات از طريق برنامه ريزي شهري  مباني

  عبوري -3 ؛مركز شهر  و پرتحرك  عمومي  از فضاي  محلات  دور بودن -2 ؛از سرو صدا  دوري -1: »محيطي  آرامش«.1
  با توجه  پياده  حركت  تسلط -5 ؛سروصدا  توليدكننده  حضور مشاغل  عدم -4  ؛دسترسي  مراتب  و وجود سلسله  معابر محلي  نبودن

   .در گذشته  نقل و  حمل  وسايل  نوع  به
  كنترل  و قابل  بودن  محسوس -2 ؛ديگر  هاي محله  براي  هر محله  داخلي  فضاهاي  داشتن  عمومي  نيمه  جنبه -1 :» امنيت«.2

  در حفظ  مردم  و هوشياري  مراقبت -4 ؛ها و حريم  و فضايي  عملكردي  مراتب  وجود سلسله -3  ؛ها در محل حضور غريبه  بودن

 ميزان استفاده از فضاهاي عمومي

دلبستگي
قدمت سكونت

 روابط همسايگي

هانمادها و نشانه

فضاهاي عمومي

حافظه جمعي و خاطره

 ي محلهاعتماد به نهادها  

 

 وجود هنجارهاي غيررسمي

 فردياعتماد بين      

 

تعلق مكاني اجتماعي هايسرمايه  هاي كالبديسرمايه

آسايش و آرامش 
 

مرزبندي مشخص

امكانات رفاهي

 ايهويت محله

 مشاركت

 گرايش منفي به نابهنجاري

 احساس كنترل و نظارت اجتماعي

 وابستگي تعهد

بعد عيني 
 نابهنجاري

بعد ذهني 
نابهنجاري

نمودار 11. مدل مفهومی كنترل اجتماعی و محله گرايی
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نقل  در گذشـته.  
2. »امنيـت »: 1- جنبـه  نيمـه  عمومـي  داشـتن  فضاهاي  
داخلـي  هـر محله  بـراي  محله هـاي  ديگر؛ 2- محسـوس  
بـودن  و قابـل  كنتـرل  بـودن  حضـور غريبه هـا در محـل؛  
3- وجـود سلسـله  مراتب  عملكردي  و فضايـي  و حريم ها؛ 
4- مراقبـت  و هوشـياري  مردم  در حفـظ  امنيت  محدوده  
فضـاي  مشـترك  خـود در بن بسـت ها و هشـتي ها بـه  
لحـاظ  داشـتن  احسـاس  تملـک  نسـبت  بـه  ايـن  فضاها؛ 
5- اسـتفاده  از پيـچ  و خـم  معابـر، كم بـودن  عـرض  معبر، 
پوشـش  بن  بسـت ها و طاق هـا، اختـلاف  سـطح  معابـر در 
بـه  دام  انداختـن  مهاجميـن ؛ 6- درون گرايـي  كل  بافـت  و 
واحدهـاي  مسـكوني؛  7- يكدسـت  بـودن  نمـاي  بيرونـي  
واحدهـاي  مسـكوني  در معابر و در نتيجه  قابل  تشـخيص  
نبـودن  وضـع  اقتصـادي  خانوارهـا از بيـرون  از خانـه؛   8- 

بسـته  بـودن  بافـت  محـلات؛  9- وجود آسـايش.  
3. »اقليـم« : 1- تأثيرپذيري  مجموعه هاي  كالبدي  محلات  
از طبيعـت  و اقليـم؛  2- جهت گيـري  معابـر بـا توجـه  بـه  
جهـت  بادهـاي  مطلـوب  و نامطلـوب  و تابـش  خورشـيد؛ 
3- اسـتفاده  مناسـب  از نـور خورشـيد در زمسـتان  بـراي  
گرم  كردن  و روشـن  كردن  فضاهاي  مسـكوني  و سـايه  در 

تابسـتان  بـراي  ايجاد فضاهـاي  دلپذير.
4. »خودكفايـي«: 1- وجـود خدمـات  مورد نيـاز اهالي  در 
محله ها و در مركز محله  يا در مسـيرگذر اصلي ؛ 2- وجود 

حـس  مـكان ؛ 3- شـكل  گرفتن  سـاختار محله  بر اسـاس  
رفتارهـاي  اجتماعـي  و رفتارهاي  غالب  بر پايه  سـنت هاي  
معقـول  همبسـتگي  اجتماعي  و احسـاس  تعلق  بـه  فضا و 
مشـاركت  مردمـي؛   4- سـرزندگي؛  5- وجـود حركـت  و 
جريـان  داشـتن  زندگـي  در فضاهاي  محلـه  اي؛  6- صرف  
قسـمتي  از وقـت  مـردم  در معابر جهت  برقـراري  ارتباط  با 
هـم  و تبادل  اطلاعات  و اخبار؛ 7- فرآيند اجتماعي  شـدن  

بچه هـا بـا بازي  كـردن  در بن  بسـت ها و معابـر فرعي.  
5. »همبسـتگي  اجتماعـي« : 1- وجـود روابـط  اجتماعـي  
بسـيار قـوي  ميـان  مـردم  و تأكيـد بـر ارزش  اجتماعـي  و 
همسـايگي؛ 2- تأثيـر برگزاري  مراسـم  مختلـف  در تكايا، 
حسـينيه ها و فضاهـاي  بـاز محلـه اي  در تشـديد پيونـد 
اجتماعي ؛ 3- تأثير مثبت  همبستگي  اجتماعي  در كاهش  
تضـاد ميان  اقشـار ثروتمنـد و كم  درآمد در سـطح  محله؛  
4- همـكاري  و تعـاون  در اداره  محله ؛ 4- جايگزين  شـدن  
اصـل  همـكاري  و تعاون  تـوأم  با مقررات  بـراي  اداره  محله؛  
5- برخـوردار شـدن  اهالـي  از حمايـت  هـم  محله اي ها در 
برابـر مشـكلات؛  6- وجـود تعـاون  و هميـاري  در انجـام  
فعاليت هاي  مشـترك  چـون  برگزاري  مراسـم هاي  خاص ، 
تأمين امنيـت  مالـي  و جانـي  اهالـي؛  7- احسـاس  تملـک  
سـاكنين  بن بسـت ها و معابر فرعي  نسـبت  به  فضاي  معبر 

و در نتيجـه  همـكاري  با هـم  براي  نگهـداري  آن. 
6. »مقيـاس« : 1- توجـه  بـه  انسـان  در طراحـي  فضاها به  

نمودار 12. بهره گيري از مشاركت محلي و محله محور در كنترل اجتماعي و طرحهاي 
پيشگيري از جرم، ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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عنـوان  مهمتريـن  ركـن  فضا؛ 2- به  چشـم  آمـدن  حضور 
اهالـي  در فضاهـاي  باز محلـه اي  به  لحـاظ  رعايت  مقياس  
انسـاني؛  3- وجود امكان  شناخته  شدن  اهالي  در فضاهاي  
بـاز توسـط  يكديگـر و برخـورد آنها با هم  بـه  لحاظ  عرض  

كـم  معابر فرعي  و سلسـله  مراتب  دسترسـي . 
7. »درون گرايي« : 1- ميل  به  پوشـش  و محصوريت  فضاي  
خصوصـي  و نيمه  خصوصـي ؛ 2- وجـود حريم هاي  مريي  

و نامريـي  در محله هـا؛ 3- ديد به  درون  و عدم  اشـراف.  
8. »حرمـت  قبلـه«: 1. توجه  به  جهت  قبله  در جهت گيري  
كل  بافت  و واحدهاي  مسـكوني  )با توجه  به  مشـخصه هاي 
 اقليمـي (؛ 2. دلچسـب  و خودمانـي  بـودن  فضاهـا )خودي  
بـودن  فضاها( پاسـخگويي  فضاها به  عملكردهـاي  مادي  و 

تأميـن  آسـايش  و نيازهاي  روحـي  و رواني  اهالي.  
9. »وحـدت« : 1. تركيـب  و آميختگـي  فضاهـاي  محله اي  
بـا عملكردهـاي  منطقي  بـه  صورتي  مطلـوب،  هماهنگي  
كل  و جـزء كاربري هـا وفعاليت هـا، توده  و فضـا )فضاهاي  
پـر و خالـي(، وجود نظـم  در محله هـا علي رغم  پيچيدگي  
كالبـدي  و وجـود ارتبـاط  مناسـب  ميـان  عناصـر واجـزاء 

محلـه  از طريـق  معابر.
10. »تشـخيص« : همجـواري  خانه هـا، كوچه هـا، وجـود 
عناصـري  چون  مسـجد، آب  انبـار، مزار، تكيه ، حسـينيه ، 
سـقاخانه ، درختـان  كهـن ، فـرم  مركـز محلـه  بـه  عنـوان 
عوامـل  بوجـود آورنـده  هويـت  و تشـخص  براي محله هـا.

11. »تنـوع« : در بافت هـاي  مسـكوني  عمومـی بـه  جـاي  
تنـوع  يـا اغتشـاش  در شـكل ها، مصالـح ، رنـگ ، احجـام ، 

بازشـوها، جزئيات  سـاختماني .
12. »خوانايي« : به  لحاظ  شـبكه  شـطرنجي ، بافت  روشـن  
و واضـح، ولـي  عواملـي  كـه  سـبب  خوانايـي  و تشـخيص  

بافت هـاي  مسـكوني  از هـم  بشـود ديده  نمي شـود.

13. »تـداوم »:  تنهـا چيـزي  كـه  در بافت هـاي  مسـكوني  
خالـي   فضـاي   نـوار  و  شـطرنجي   معابـر  دارد  تـداوم  

مي باشـد. معابـر  شـبكه   مـوازات   در  حياط خانه هـا 
14. »انـس«: 1- مأنـوس  بـودن  اهالـي  محلـه  بـا هـم  بـه  
لحـاظ  وجـود پيوندهـاي  خويشـاوندي ، قومي  يـا مذهبي  
ميـان  آنهـا؛ 2- ثبـات  حضـور اهالـي  در محلـه  و تأثيـر 
مسـتقيم  آن  در انس  گرفتن  اهالـي  به  محل  و به  يكديگر؛ 
3- وجود احسـاس  تعلق  و تملک  ضمني  نسـبت  به  محله  
و فضاهـاي  آن  و تأثيـر آن  در مأنـوس  شـدن  و دلبسـتگي  

اهالي  بـا محله.  
15. »تأثيـر مذهـب« : 1- آئين هـاي  مذهبـي  و عبـادات؛  
2- وجـود مسـجد، حسـينيه  و تكيه  بـراي  انجام  مراسـم  
عبـادي ، مذهبـي  و برگـزاري  مراسـم؛  3- در ارتبـاط  قرار 
داشـتن  فضـاي  بـاز حسـينيه ها و تكيه هـا با فضاهـاي  باز 
و معابـر؛ 4- تسـلط  مكانـي  و شـكلي  مسـجد در بافـت  و 
خـط  آسـمان  محله هـا؛ 5- گنبد و منار مسـجد به  عنوان  
نشـانه  مذهبي  و اعتقادي  و به  عنوان  راهنماي  تشـخيص  

مسـيرها و جهـت  حركت . 
منابع و ماخذ

بهمـن )1380( دلايـل كاهـش همبسـتگي  احسـاني، 
اجتماعي و ديني در شـهر تهران، سـازمان فرهنگي هنري 
پژوهش هـاي  و  مطالعـات  دفتـر  تهـران،  شـهرداري 

راهبـردي، 
احمدي، حسـن )1380( نگرشـي بر الگوهاي برنامه ريزي 
شـهري در جهان، انتشـارات مركز مطالعات و برنامه ريزي 

تهران. شهري 
 اسـلامي، سـيد غلامرضا )1383( تقابل و تعامل توسـعه 
درون زا و برون زا در مفاهيم محله و شهر، همايش علمی 
كاربردی توسـعه محله ای، چشـم انداز توسعه پايدار شهر 

 نمودار 13. رابطه ساختار محله اي، كنترل اجتماعي و ترس از جرم؛ ماخذ: نگارنده براساس يافته هاي تحقيق.
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تهران، 
 اشـرف، احمد، )1353( ويژگی های تاريخی شهرنشـينی 
در ايـران ـ دورة اسـلامی، نامـة علـوم اجتماعـی، دورة 1، 

شـمارة 4، صص 7-49، 
 افـروغ، عماد )1377( فضا و نابرابری اجتماعی، انتشـارات 

دانشـگاه تربيت مدرس، 
 امانت، حميد )1373( بررسـی عوامل اجتماعی بزهكاری 
نوجوانـان در شـهر تهـران، پايان نامـه كارشناسـی ارشـد، 

دانشـگاه تربيت مدرس، 
  آزاد ارمكـی، تقـی )1386( محلـه گرايـی و روند توسـعه 
شـهر تهـران، ارائـه شـده در همايـش محـلات تهـران، 
چالش هـا و راهبردهـا، مركـز مطالعـات فرهنگـی شـهر 

ن  تهرا
 بهزادفـر، مصطفی  )1386( هويت شـهر، موسسـه نشـر 

 ، شهر
 بيـات، بهـرام )1380( بررسـي علـل افزايـش جرايـم و 
ناهنجـاري هـاي روانـي و اجتماعـي، مركـز مطالعـات 

فرهنگـی شـهر تهـران، 
پاتنـام، رابـرت )1380( دموكراسـي و سـنت هاي مدنـي، 
مترجـم، دلفروز،محمدتقـي، تهـران، انتشـارات روزنامـه 

م سلا
 پاكـزاد، جهانشـاه )1375( هويـت، ايـن همانـی بـا فضا، 

مجلـه صفـه، سـال ششـم، ش 21-22، 
 پيران، پرويز )1384( هويت شـهرها؛ غوغاي بسـيار براي 

مفهومي پيچيده، مجله آبـادي ش 13 دوره جديد،
 توسـلی، محمـود )1367( طراحـی دسترسـی)اصول و 
روشـهای طراحی شـهری و فضاهای مسـكونی در ايران(. 
تهـران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسـازی و معماری 

ايران.  
 چلبـي، مسـعود )1372( وفاق اجتماعي. مجله نامه علوم 

اجتماعي، شـماره3 دانشگاه تهران.ص: 17
 چلبي، مسـعود، )1375( جامعه شناسـي نظم. انتشارات 

ني.
  حاجـی پـور، خليـل  )1385(  برنامـه ريزی محله مبنا- 
رهيافتـی كارامد در ايجاد مديريت شـهری پايدار، نشـريه 

هنرهای زيبا، شـماره 26

حاجـي پـور، خليـل )1385( برنامـه ريـزي محلـه مبنـا 
پايـدار،  مديريـت شـهري  ايجـاد  در  كارامـد  رهيافتـي 

هنرهـاي زيبـا، شـماره 26.
 حبيبـی، محمـد  )1376(  بررسـی اخـلاق كار در ايران، 
جلـد اول، موسسـه فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات، ]منتشـر 

نشده[
حبيبـي، سـيد محسـن )1382( الگوپذيـري و تجديـد 
سـازمان اسـتخوانبندي محله، هنرهاي زيبا، شـماره 13.

 حقيقـی، عبدالحميـد )1386( عوامل اجتماعـی موثر بر 
مدگرايـی جوانان، پايان نامه كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه 

تهران، دانشـكده علـوم اجتماعی، 
 دانشـپور، سـيد عبدالهـادی )1379( بازشناسـی مفهـوم 
هويـت در فضـای عمومـی شـهری)خيابان( پايـان نامـه 

دكتـرا، دانشـگاه تهـران, دانشـكده هنرهـای زيبا، 
 داودپـور، زهـره، )1384( »سـرعت تحـولات شـهري و 

مسـأله هويـت«، مجلـه آبـادي، ش 13، دوره جديـد،
 دوران، بهـزاد )1380( شـهروندی و هويـت محلـه ای، 
سـازمان فرهنگي هنري شـهرداري تهـران، دفتر مطالعات 

و پژوهش هـاي راهبـردي، 
 دهخـدا، علـی اكبـر )1372( لغتنامـه، تهـران، دانشـگاه 

تهران، 
ديكنـز، پيتـر )1377( جامعـه شناسـی شـهری، ترجمه 

حسـين بهـروان، انتشـارات به نشـر، 
 رابرتسـون، يـان )1372(  درآمـدی بـر جامعـه، ترجمـه 

حسـين بهـروان، انتشـارات آسـتان قـدس رضوی
 رباني، رسـول )1381( جامعه شناسـي شهري، انتشارات 

اصفهان دانشگاه 
روشـه، گـی، )1370( كنـش اجتماعـی، ترجمـه همـا 

انتشـارات دانشـگاه فردوسـی زنجانـی زاده، مشـهد، 
در  تاريخـي  ارزشـمند  مراكـز   )1384( فـرخ  زنـوزي،   
كلان شـهرهاي ايـران، چالش هـا و راهكارهـا؛« فصلنامـه 

ش12. شهرسـازي،  جسـتارهاي 
 سـاوج مايک، )1384( »جامعه شناسي شهري«، ترجمة 

ابوالقاسم پوررضا، انتشارات سمت
 سـتوده، هدايـت ا..، )1383( آسـيب شناسـی اجتماعی، 

تهـران، آوای نور
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 سـعيدي  رضوانـي ، عبـاس )1368(  بينـش  اسـلامي  و 
پديده هـاي  جغرافيايـي ، آسـتان  قـدس  رضـوي  مشـهد، 
 سـليمی، علـی )1385( جامعـه شناسـی كجـروی، قـم، 

پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه
 شـكوهي ، حسـين  )1372( جغرافياي  اجتماعي  شـهرها، 

اكولوژي  اجتماعي  شـهر، جهاد دانشـگاهي  
 شـيخاوندی، داور )1379( جامعـه شناسـی انحرافـات، 

انتشـارات مرنديـز، 
 شـيخاوندی، داور )1380( فضاهـاي شـهري و روابـط 
اجتماعـي، مركـز مطالعـات فرهنگـی شـهرداری تهـران، 
 شـيراوند، مهـران )1380( بررسـي تاثير فضايي شـهري 
در افزايـش و كاهـش جرايـم، سـازمان فرهنگي هنـري 
پژوهش هـاي  و  مطالعـات  دفتـر  تهـران،  شـهرداري 

راهبـردي.
صالحـي، اسـماعيل )1387( ويژگيهاي فضاهاي شـهري 
امـن، مركـز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسـازي.

 صديـق سروسـتاني، رحمت الـه )1381( »بررسـي روابط 
تهـران«،  شـهر  بلندمرتبه نشـيني هاي  در  همسـايگي 
موسسـه مطالعات و تحقيقـات اجتماعي دانشـگاه تهران

 صديـق سروسـتاني، رحمت الـه )1381( »بررسـي روابط 
همسـايگي در شهر تهران«، موسسه مطالعات و تحقيقات 

اجتماعي دانشـگاه تهران 
 صديـق سروسـتاني، رحمت اله، )1372(، »بررسـي روابط 
همسـايگي در شهر تهران«، موسسه مطالعات و تحقيقات 

اجتماعي دانشگاه تهران
 صرافي، مظفر، )1380( بنيادهاي توسـعه پايدار كلانشهر 
تهـران، سـازمان فرهنگي  هنري شـهرداري تهـران، دفتر 

مطالعات و پژوهش هـاي راهبردي، 
عبـد الهـي، مجيـد و ديگـران )1389( بررسـي مفهـوم 
نظـري محلـه و بازتعريـف آن بـا تاكيـد بر شـرايط محله 
هـاي شـهري ايـران؛ پژوهـش هـاي جغرافيـاي انسـاني، 

شـماره 79. 
 غـراب، ناصرالديـن )1384( »برنامه ريـزي فرهنگـي و 
شـهر«، پـروژه تحقيقاتـي مركـز پژوهش هـاي شـهري و 

روستايي
 فكوهـی، ناصر )1385( انسـان شناسـی شـهری، تهران، 

انتشـارات نی
 فوكوياما، فرانسيس )1379(  پايان نظم سرمايه اجتماعي 
و حفـظ آن، مترجم توسـلي، غلامعباس، جامعـه ايرانيان، 

تهران
  فيروزآبـادي، سـيد احمـد )1380( وضعيـت سـرمايه 
اجتماعـي در مناطق بيسـت و دوگانه شـهر تهـران، مركز 

مطالعـات فرهنگـی شـهر تهران.
  قاسـمی، مرواريـد، )1380( هويت بخشـی به بافت های 
مسـكونی، فصلنامه مديريت شهری، سـال دوم، شماره 8( 
  قائمـي، علـي )1366( آسـيب ها و عـوارض اجتماعـي، 

ريشـه يابـي، پيشـگيري و درمـان، انتشـارات اميري، 
  قجـری، حسـينعلی، )1385( دلالت هـای فرهنگـی و 
اجتماعـی سـازمان های محلـه ای بـرای نظـم اجتماعـی، 

فصلنامـه شـماره 2، پژوهشـكده فرهنـگ و هنـر
  قرايـي، فريبـا )1384( »طبيعـت، هويـت و محـلات 

آبـادي، ش 13. دوره جديـد،. شـهري«، مجلـه 
 گومـز بوانديـا، هرناندو )1380( جرايم شـهري، گرايش ها 
و روش هـاي مقابلـه بـا آن، ترجمـه فاطمـه گيـوه چيان، 

دفتر پژوهشـهاي فرهنگي.
 گيدنـز، آنتونی  )1378(  تجدد و تشـخص، ترجمه ناصر 

موفقيان، تهران، نشـر نی. 
گيفـورد )1378( روانشناسـي محيـط هـاي مسـكوني، 
ترجمـه وحيـد قباديـان، تهـران، فصلنامـه معمـاري و 

فرهنـگ، شـماره 2 و 3.
لنـگ، جـان )1383( آفرينـش نظريـه هـاي معمـاري، 
ترجمـه: عينـي فـر، عليرضا؛ تهـران، انتشـارات دانشـگاه 

تهران.
 لينـچ، كويـن )1374( سـيمای شـهر، ترجمـه منوچهر 

مزينـی، دانشـگاه تهران. 
 محسـنی تبريـزی، عليرضـا )1383( ونداليسـم، تهـران: 

انتشـارات آن. 
 معين، محمد )1381( فرهنگ فارسی، تهران، سرايش، 

 موسـوی، يعقـوب )1382( مبانی شـهری توسـعه از نوع 
محلـه ای، مركـز مطالعـات فرهنگی شـهرداری تهران.

 موسـوي، سـيد يعقـوب )1378(تبييـن نظـري جامعـه 
شـناختي جرائـم شـهري. اطلاعـات سياسـي اقتصـادي، 
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   143-144 شـماره 
كاهـش  زمينه هـاي   )1380( يعقـوب  سـيد  موسـوي، 
همبسـتگي هاي اجتماعي در كلان شـهر تهران، سـازمان 
و  مطالعـات  دفتـر  تهـران،  شـهرداري  فرهنگي هنـري 

راهبـردي،  پژوهش هـاي 
- Banerjee, T. & Baer, W.C., 1984 Beyond The Neigh-
bourhood Unit: residential envirinment and public 
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